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  چكيده
اي بود كه براي نائل شدن به آن تلاش انگيزه، عدم بررسي جرم شناسي قوانين متروك در ادبيات حقوقي كشور

تحليلي ابتدا به -در اين ميانه با استفاده از روش توصيفي، نموديم در اين حوزه پژوهشي را به مورد اجرا قرار دهيم

و مفاهيم و مصاديق  فصل بعدي به ترتيب به مباني ٤يات مساله مورد بحث پرداختيم و در ادامه در طي بررسي كل

گردد و بعد از آن با مطالعه قوانين متروك و سپس به علل عدم حاكميت قانون كه موجب ايجاد قوانين متروكي مي

وانين متروك قابل ارزيابي از منظر جرم هاي جرم شناسي مختلف توانستيم سازوكارهايي كه بر اساس آن قديدگاه

شناسي بوده است را مورد مطالعه قرار دهيم و دريافتيم كه قوانين در جامعه ممكن است به علل مختلفي متروك شوند 

ولي مهمترين مساله آنست كه ابتدا بايد توجه نمود توليد قوانين جديد كه باعث متروك شدن قوانين گذشته گرديده 

هاي گذشته گام موثري هاي جديدي براي جامعه هدف ايجاد نمايد يا در پاسداشت ارزشواند ارزشتاست آيا مي

تواند از علل ايجاد انحراف و در صورتي كه قانون جديد داراي چنين قابليتي نباشد خود قانون مي، بردارد يا خير

در مدت زماني . د در قالب قوانين بازيابندنمايند تا ارزش هاي خود مجدبزهكاري در جامعه باشد زيرا مردم تلاش مي

اند اين امور اخلاقي است كه نگاهدار جامعه خواهد بود كه قوانين نو ظهور در جامعه هنوز به مرحله تثبيت نرسيده

اند اند تا چه ميزاني توانستهلكن اين امر بيش از هرچيز بستگي به اين دارد كه قوانيني كه در گذشته مورد توجه بوده

هاي جمعي در كاركردهاي قانون مورد در صورتي كه دروني سازي ارزش. هاي جمعي را دروني سازي نمايندرزشا

توجه واقع نشود بلاترديد جامعه با آنومي ناهنجاري بي سازماني روبرو خواهد شدكه به موجب آن سيل عظيمي از 

  . گرددجرائم در سطح جامعه ايجاد مي

 تحليل جرم شناسي قوانين متروك، نون متروكقا، قانون كليدي:هايواژه
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  بيان مساله

غيير سياسي، ت وتواند موجب ايجاد جرم در جامعه باشد، مسائل اقتصادي، فشارهاي مالي بلاترديد موارد بسياري مي

ه ب هاي عصبي و. . . هر يكها، همنشيني افتراقي، تمايلات خشونت آميز ناشي از تضادهاي فرهنگي، رابطهفرهنگ

ست است آن ا تواند عاملي براي ايجاد جرم در جامعه باشد، اما در هر صورت آنچه كه مشخص و مبرهننوبه خود مي

اشد و تا بار گرفته شود كه از طريق قانون مورد منع قانوني قركه يك رفتار زماني به عنوان جرم در جامعه شناخته مي

حب نظران خي از صاين بربتوان از آن به عنوان جرم ياد نمود؛ در اين زمانيكه قانون رفتاري را منع ننموده باشد نمي

در قلب و  تماعي كهاي اججرم شناسي بر اين عقيده هستند كه در واقع گاه قانون گذاران با منع نمودن برخي از رفتاره

راد ديگري كه شوند تا افاند و صرفاً براي حمايت از طبقه حاكم در جامعه، موجب ميبطن جامعه رسوخ كرده

  ه شوند. شوند به عنوان مجرم شناختحسوب نميهاي برتر در جامعه مقدرت

فرادي كه اتوان گفت كه تر باشد و بر عده بيشتري در جامعه تأثير گذار باشد پس ميلذا هرقدر اين قانون بتواند عميق

صرف  براحتي به كه عده بسياري از مردمد بود. و بديهي است شوند بيشتر خواهناز طريق اين قانون مجرم شناخته مي

ارت ند به عبود شوختغيير يك قانون خاص امكان ندارد كه بعد از مجرم شناخته شدن در صدد تغيير رفتارهاي فردي 

منوع مر جامعه اكم دحبهتر رفتاري كه در طي ساليان سال در حال انجام بوده است و تنها براي حمايت از بخش طبقه 

شود كه اگر آن مي را از اين قانون داشت. نتيجه فراداتوان انتظار تبعيت همه جرم شناخته شوند نمي گرديده است اگر

ر عامه مردم ا در رفتاشود اين ترديد نه تنهچنين قانوني به تصويب برسد بلاترديد در جامعه با ديده ترديد نگريسته مي

تواند باشد نخست يابد و علت اصلي اين مساله چند چيز مييهاي قضايي نيز تبلور مشود بلكه قطعاً در رويهديده مي

نها شوند از همين رو خود آها نيز خودشان جزئي از افراد جامعه محسوب ميآنكه بايد در نظر گرفت قضات دادگاه

  تواند مجرم بشمار رود. نيز اساساً ممكن است مخالف با اجراي قانوني باشند كه عامه جامعه ر مي

كنند همه آنها در ها زندگي ميهاي قضات دادگاهز آن مساله آن است كه وقتي افرادي كه در بين خانوادهتر امهم 

قضات نيز  خانوادگي تواند بر رويهگير اين قانون باشند بديهي است اين مساله و صدور رأي در رابطه با اين افراد مي

سخت  ز برخورداشي انه تنها در برابر فشارهاي جمعي ن تأثير گذار باشد در اين ميان عده افرادي كه حاضر باشند

بايستند  نوان مجرمعشوند در برابر خانواده خود به گيرانه با آحاد عامه جامعه را تحمل كنند بلكه كسانيكه راضي مي

د سنگيني راد برخورتوان انتظار داشت كه اين افراد بخواهند برابر قانون به جامع افبسيار اندك خواهند بود پس نمي

در رويه  ن و اصلير باطداشته باشند از همين رو است كه ممكن است قوانين يا از نظرظاهري در بطن جامعه و يا از نظ

  قضايي متروك گرديده و ديگر مورد توجه و استقبال قرار نگيرد. 

ز سياست اكه برخي  دهدبر اين عقيده هستند كه جرم همواره در زماني رخ مي علي ايحال انديشمندان جرم شناسي

ن جرم ص به عنوارسند كه براي صلاح جامعه لازم است كه از بازه زماني خاصي، يك رفتار خامداران به اين باور مي

بين  قتصادي وارهاي شناخته شود، گاهي اين نوع از طرز فكرها تنها ناشي از فشارهاي افكار عمومي است و گاه فشا

منوع شوند مجاب شوند كه بايد رفتار خاصي مبه عنوان مقنن محسوب مي شود كه افرادي كهالمللي باعث مي

هد رسيد ب خواگرديده و به عنوان جرم طلقي شود. آنچه كه اهميت دارد آنست كه در هر صورت قانوني به تصوي

ادي از زي دايره تواند داراي يك پايگاه فكري و توجيه جمعي باشد ولي در مقام عمل با توجه به اينكهكه اگرچه مي

  د داشت. قابليت اجرايي نخواه شكلات حاد روبرو خواهد شد و ديگرمگيرد قطعاً با افراد جامعه را در بر مي
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  ٣ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
ن محيط آهاي خاص و يا برايي مناطق خاص جغرافيايي و به تناسب از ديگر سو گاهي قوانين صرفاً براي گروه

اشت كه دتوان انتظار جرم شناسان بر اين عقيده هستند كه نميين نيز گردند در رابطه با اين دسته از قوانتصويب مي

 وشود به دست فراموشي سپرده نشده اي كوچك به مورد جرا گذارده ميبنا به دلايل خاص براي جامعه قوانيني كه

ي ازه زمانبي در متروك نگردند؛ علت اصلي در اين زمنيه آنست كه شايد قانون براي جامعه خاص و يا افراد خاص

رده راموشي سپفتواند موجب شود كه قانون در بازه زمان به خاص ايجاد شده باشد ولي عدم انقضاء براي قوانين مي

امعه هدف به جي كه در وانينشود و عملاً قابليت اجرايي نداشته باشد به عنوان مثال اگرمطابق با قانون قرار باشد كه ق

منوعيت ر دوران معمال قرار بگيرد كه اين افراد دارگران فصلي مورد اآيد نسبت به عده خاصي از كمورد اجرا در مي

هاي يخير از تارغتواند موجب مجرم شناخته شدن صياداني باشد كه در صيد ماهي مبادرت به صيد نمايند اين مساله مي

دم و تنها عيشتي مريت منمايند ولي با توجه به اينكه اين قانون بدون در نظر گرفتن وضعتعيين شده مبادرت به صيد مي

 اجتماعي ارهايبا توجه به توجيهات زيست محيطي بنا نهاده شده است در نتيجه موجب دوگانگي و تضاد بين رفت

  جامعه هدف با قوانين ملي خواهد شد. 

 جاده موجب ايشود كه قضات دادگاه در زمان اعمال قانون بايستي با در نظر گرفتن تمامي شرايطي كنتيجه آن مي 

وع مين رو ناز ه جم در جامعه شده است رأي صادر نمايند تا اين رفتار دوباره موجب پيگرد قانوني قرار نگيرد

فاوتي از نظر شود غالباً با قانون برابر نيست. بطور كلي ديدگاه متها و يا نوع تعزيراتي كه در نظر گرفته ميمحكوميت

هاي خرده ديدگاه«، »اه جرم شناسي تضادديدگ«قوانين شود، تواند موجب متروك ماندن جامعه شناسي جنايي مي

  واهيم پرداخت. كه در ادامه بدان خ باشدها ميترين آنو. . از جمله مهم »ديدگاه نظريه خنثي سازي«، »فرهنگي

  

 قانون ماندن كمترو مفهوم

 يقانون، اساس اين بر. يابدمي ار خود يقيحق يمعنا، آن اجرايي صورت در يحقوق يقاعده اعتبار، شد اشاره چنانچه

 نيچن از استمداد با. ندارد ايفايده آن بودن زنده از سخن كه است جاني ب همچون جسم، ماندمي كاغذها يرو بر كه

 به. است شده ملغي و منسوخ ايقاعده مكح در، شوداجرا نمي كه يقانون كه گرفت قوت انديشه اين، هاييقياس

 نه، منسوخ قانون، آن مطابق كه شده پذيرفته نسخ از يديگر نوع١يقانون يا يحقوق نسخ وممفه كنار در، جهت نيهم

 به نسخ« به آن از هانوشته ايپاره در ٣است مفهوم اين بر ناظر» ٢عملي نسخ« عنوان. شودمي نسخ عملاً  كه قانوناً 

 . ٥شودنيز تعبير مي »٤ترك قانون يواسطه

 نكمم قانونگذار دست به فقط، آن وضع همچون، قانون يالغا و نسخ كه قتيحق اين به اذعان با، نويسندگان يبرخ

  . ٧نامندمي ٦قانون كتر را متأخر و مخالف عرف موجب به قانون بي اعتباري، مزبور نظر تعديل ضمن، است

  

  

                                                
1. Abrogation en Droit.  
2. Abrogation en Fait.  

  . ٣٦- ٣٥صص ، ١٣٨٧، گنج دانش، تهران، جلد پنجم، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر، جعفري لنگرودي. ٣

4. Abrogation par Desuetude.  
5. Fink, A. E. (1938), Cuses of Crime, New York, A. S. Barnes, p103 
6. Obsolescence.  

 . ٣١، ص ١٣٨٢طرح نو، ، تهران، حقوق و اجتماع: رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و رواني، پرويز، صانعي. ٧
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  مبحث اول: بررسي ابعاد نظري جرم شناسي تضاد

هاي جامعه دانند كه اين امور را از ويژگيناهمگون و عدم تعادل مي هاي تضاد بطور كلي جامعه را در حال تغييرنظريه

پردازند. ها به همبستگي بين ايجاد جرم و بزهكاري با جامعه سرمايه داري مينمايند. اين نظريهسرمايه داري طلقي مي

و سياسي را در دست  هاي كه قدرت اقتصاديها بر اين اين عقيده هستند كه قوانين كيفري تنها به وسيله گروهآن

هايي نيستند دفاع نمايند. اين هاي خود در برابر افرادي كه داراي چنين قدرتشود تا از قدرتدارند نگاشته مي

هاي جامعه سرمايه داري، ها بر پايه انديشه ماركس بنا نهاده شده است. مارك بر اين امر توجه نمود كه ويژگينظريه

گردند براي جبران اين گردد تا افرادي كه در قشر ضعيف محسوب ميو. . . موجب مينظير فاصله طبقاتي، استثمار 

  . ٨ها مرتكب جرم شوندها و بي عدالتينابرابري

  

  گفتار اول: جرم شناسي ماركس
شايد بتوان گفت كه ماركس بيش از هرچيز به تحليل رابطه اقتصادي و بررسي تأثير كار و سرمايه بر رفتارهاي 

رداخته است و كمتر به ابعاد ايجاد جرم خيزي رفتارهاي طبقاتي ثروتمندان پرداخته است ولي در هر اجتماعي پ

صورت نتايج تحقيقات ماركس حاكي از آن است كه طبقات قدرتمند در جامعه با تلاش براي وضع قوانين مختلف 

هاي طبقاتي تلاش ران فاصلهشوند كه افراد طبقات متوسط و سطح پايين جامعه در زمانيكه براي جبموجب مي

  . ٩نمايند رفتار آنها به عنوان جرم طلقي گرددمي

ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني به بحث پيرامون حقوق، جرم و مجازات پرداخت و انگلس در كتاب وضع طبقه  

همبستگي كارگر انگليس موضوع جرم و بزهكاري را مورد توجه قرارداده است. ماركس در كتاب خود چگونگي 

دهد كه چگونه مجرمان كند و توصيف جرم و بزهكاري نشان ميجرم و بزهكاري را با نظام سرمايه داري بررسي مي

هاي ها و شغلهاي دادگستري، پليس و صدمه به حرفهو بزهكاران سبب پيدايش مجموعه قوانين جزايي، دستگاه

هد. او با بيان اين اظهارات جامعه سرمايه داري را مسخره دجديد در جامعه شده و تقسيم كار اجتماعي را گسترش مي

كند همانطوري كه مشاغل بايد دهد. وي بيان ميكند و به نحوي ماهيت مجرمانه نظام سرمايه داري را نشان ميمي

                                                
  . ٧٦ ص، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ١

طبقاتي را با  كنند تا فاصلهش ميبه عنوان مثال قواعد مربوط به تكرار جرم در سرقت، از جمله اين مصاديق است كه به واسطه آن افرادي كه تلا. ٢

  نمايد. هاي قانوني ميسرقت نمودن اموال ثروتمندان جبران نمايند را بيشتر در گير مجازات

  دارد كه:اشعار مي، ٢٥/٢/١٣٨٧، قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي درخصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار

 .شودالحاق مي ١٣٧٠) مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب ٤٨متن زير به عنوان ماده ( –ماده واحده 

  .) اين قانون ملزم نمايد٢٩موضوع ماده ( .…كساني كه  –مكرر  ٤٨ماده 

  . .… – ١تبصره 

  .… – ٢تبصره 

  .دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است – ٣تبصره 

ده است كه عيفي وضع شقشار ضاحمايت طبقه حاكم بر  ظاهر اين ماده هرچند تنها به تشديد شرايط مراقبتي نظر دارد ولي در اصل اين قانون براي

نون نيز صادق نمايند. شايد گفته شود در مورد افراد سرمايه دار اين قاهاي مكرر ميبه علت عدم توانايي براي تأمين معاش خود مبادرت به سرقت

اي بالا شتن درآمدهبا دا ابر بيشتر از كساني است كهباشد ولي مهم آنست كه حجم انطباق قانون با وضعيت اقشار كمر درآمد و ضعيف صدها بر

  نمايند. مبادرت به ارتكاب جرم مي

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             4 / 28

http://jlawst.ir/article-1-819-en.html


  ٥ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
ود اشعار اي براي نظام سرمايه داري باشد. وي همچنين در كتاب خداراي فايده براي جامعه باشند جرائم نيز بايد فايده

هاي و شرايط نامناسب اقتصادي مبادرت دارد كه رفتار مجرمانه در واقع تنها رفتار افرادي است كه بر عليه نابرابريمي

  . ١٠نمايندبه ارتكاب جرم مي

ولي هرگز ديدگاه او به اين معني  نمايدماركس هرچند در اصل و اصالت نظريه خود مقابله با مجرمان را تأييد نمي

نمايد. او اكثر مجرمان را و بزهكاران را به عنوان لمپن پرولتاليا، ه بزهكاري و رفتار انحرافي را نيز تأييد مينيست ك

نمايد كه از ريشه اصلي خود يعني طبقه كارگر يا پرولتاليا جدا طبقه خطرناك و فرومايه و بي طبقه دسته بندي مي

شوند پس اد چون توليد كننده و سازنده در جامعه محسوب نميگردند. در واقع اين افراند و مجرم محسوب ميشده

اند كه مبادرت به شود در حاليكه اگر آنها جزو كساني بودهرفتار اين افراد در مقابله با قانون قطعاً جرم محسوب مي

ين رفتار ثروتمند محل اختلاف بودند ا نمودند ولكن در سطح رفتارهاي توليدي خود با طبقاتفعاليت اقتصادي مي

  . ١١شوندنمايند مجرم محسوب نميهرقدر هم توسط قانون ممنوع شده باشد باز كسانيكه مبادرت به آن مي

مل اساسي ، از عوامادي همچنين افرادي مانند ماركس و انگلس بر اين باورند كه شرايط نامناسب اقتصادي به ويژه فقر

ار الكان ابزانجامد زيرا مشدن برخي از اعضاي جامعه مي جرم و بزهكاري در جامعه است. مالكيت خصوصي به فقير

گردند كشانند و در نتيجه افرادي كه با فقر روبرو ميشوند را به استثمار ميتوليد، افرادي كه مالك محسوب نمي

ق انقلاب شوند بنابراين حذف طبقه اجتماعي و مالكيت خصوصي بر ابزار توليد از طريمرتكب جرم و بزكاري مي

  شود. جتماعي، تضاد حذف و در نتيجه جرم و بزكاري ميا

  بند اول: چگونگي متروك شدن قانون از ديدگاه ماركس

ابل تبيين قبسادگي  وانيناما بر اساس رويكرد اين نظريه اگر بخواهيم به قوانين نظري داشه باشيم علت متروك ماندن ق

دي را در فراد زيااانون مند در جامعه وضع شود، مشخصاً اين قخواهد بود. اگر قانوني صرفاً براي حمايت از قشر ثروت

شناسد اين مي هاي معيشتي خود هستند با به عنوان جرمگيرد و فعاليت اين افراد را كه تنها به دنبال تأمين حداقلبر مي

واهد خكثري شكل حداگيرد در نتيجه جرم انگاري نوع از قوانين با توجه بر اينكه كليت جامعه را مورد هدف قرار مي

  بود.  گرفت. كه اگر بنا بر پياده سازي قوانين باشد اوضاع از چند صورت خارج نخواهد

شوند بسيار خواهدبود و در نخست آنكه اگر قانون به درستي اجرا گردد. سطح افرادي كه به عنوان مجرم بازداشت مي

دهند بلكه اين افراد با قرار گرفتن در محيط زندان و يا نتيجه افرادي كه نه تنها وضعيت اقتصادي خود را از دست مي

ها و لطمات وارد شده تلاش شود بيشتر بايد براي جبران ضربههاي مالي كه برايشان در نظر گرفته ميبه سبب جريمه

                                                
 . ٩٥- ٩٢صص ، ١٣٥٥، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، ترجمه سيد حسن منصور و سيد حسن حسيني، جامعه شناسي، پاتامور تي بي. ١

  

بايست به عنوان قاچاقچي يا مجرم قلمداد نمايند نميواد اوليه براي توليد ميمقاچاق رسد مطابق با اين ديدگاه كسانيكه مبادرت به به نظر مي. ٢

لياتي مبادرت ند عوارض مابنمايند، پس به صرف اينكه براي رها شدن از قيد و شوند زيرا اين افراد در هر صورت در توليد نقش موثري را ايفاء مي

  عنوان مجرم با آنها برخورد شود. نمايند نبايد به به قاچاق مواد اوليه خود مي

توان از شوند و لذا نمينمايد ولي نبايد از نظر دور دانست كه قوانين به صورت عام محسوب مياز ديدگاه ما اين رويه و برداشت هرچند صحيح مي

م امور براي انجا دي كهوجب آن افرااطلاق قانون جلوگيري به عمل آورد از همين رو بايد يا در متن قانون اصلاحاتي انجام پذيرد كه به م

افراد، در  نمايند از شمول مجازات كمتري برخوردار شوند و يا آنكه اصالتاً بجاي مجازات نمودن اينهاي اقتصادي مبادرت به قاچاق ميفعاليت

ري در مقابل با قشر ر فشار بيشتدن طريق آنها را ها بر ايشان بار شود و عنوان مجرم به آنها اطلاق نشود تا از اينهايت امر تنها آن عوارض و ماليات

  ثروتمند قرار بدهد. 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧ تابستان .ومسبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٦

 
ترك  تواند راهي كه قبلاً از آن معيشت خود را تأمين نموده استنمايند و با توجه به اينكه يك شخص بسادگي نمي

 ١٢نمايد تا نيازهاي مالي خود را سريعتر برطرف نمايد.نمايد به احتمال قوي دوباره مبادرت به انجام آنكار مي

لذا رفتار مجرمانه بيشتر از گذشته در جامعه امكان ايجاد و بروز را خواهد داشت با بيان تفاوت كه شگردهاي افرادي 

به نحوي كه علي رغم انجام فعاليت اقتصادي و توليدي، طوري پنهاني تر گشته نمايند متفاوتكه مبادرت به جرم مي

شود كه قانون قابليت شناسايي آنرا بسادگي نداشته باشد. در نتيجه رفتارهاي اجتماعي كه در سطح اين رفتار انجام مي

هاي جديد قابل رهگيري مانند كه با شيوهماند و تنها قوانين باقي ميگرديد در بطن جامعه باقي ميجامعه انجام مي

  . ١٣تواند با اين پديده مقابله نمايد در نتيجه چنين قوانيني متروك خواهند بودنبوده و نمي

از ديگر سو اگر افراد از همان ابتداي وضع قانون به اجراي قانون توجه ننمايند و تمامي آنها بپذيرند كه به عنوان مجرم 

هاي اقتصادي نمايد در اين صورت قانون اين عيشتي خود مبادرت به تلاشهاي مهستند ولي بايد براي تأمين حداقل

نمايند ولي تكرار بيش از حد اين مساله و پذيرش شناسد و قضات دادگا ها با آنها برخورد لازم را ميافراد را مجرم مي

قضايي را به اين باور هاي اقتصادي و توليدي، دستگاه دست گير شدن توسط عامه مردم. در عين حال انجام فعاليت

توان با اين افراد برخورد مناسبي اي از طريق قضايي و كيفري مقدور نبوده و نميرساند كه مقابله با چنين جامعهمي

. زيرا يكي از كاركردهاي اساسي قوانين در واقع بايد ايجاد شرايطي باشد كه افراد جامعه را از ارتكاب جرم ١٤داشت

  . ١٥شود كه افراد به قانون توجه ننماينداعث ميبازدارد ولي شدت نياز ب

زنند كه اين دست از قوانين قابليت اجرايي درستي ندارد و تنها ها بر اين انديشه مهر تأييد ميدر نتيجه قضات دادگاه

ق به شود. اين مساله از دو طريهاي اضافه براي دستگاه قضايي در برخورد با آحاد عامه جامعه ميموجب ايجاد هزينه

مانند و ديگر آنكه دستگاه هاي اقتصادي باز مياي از افراد از توليد و فعاليتجامعه لطمه مي زند. نخست آنكه عده

. ١٦هاي زيادي را براي برخورد با افرادي كه به عنوان بزهكار شناخته مي شند بپردازدقضايي نيز از بيت المال بايد هزينه

                                                
1. Fink, A. E. (1938), Cuses of Crime, New York, A. S. Barnes, pp102-117.  

قلب به تصويب پيشگيري از ت كه به منظور ١٤/٦/١٣٩٦، مصوب »قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهييه آثار علمي«به عنوان مثال قانون . ٢

  فته است:ني قرار گري قانومجلس شوراي اسلامي رسيد از آن جمله است، در واقع با توجه به موارد متعددي كه در قانون مزبور مورد منع و نه

شده بطتوب و يا ضمك گزارش يا ساير آثار، كتاب، طرح پژوهشي، مقاله، نامهپايان، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، واحده ـ تهيهماده

غل ـ با شعنوان حرفه يا هپژوهشي ـ علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و ب

خزانه دولت  يافتي بهدر علاوه بر واريز وجوه جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان، عنوان اثر خودهدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به

 :باشندمشمول مجازات به شرح زير مي

٢. . . - ١ - . . . .  

ن عنوان ا تغيير دادبنمايند تنها راهكاري ارائه شده كه همين امر باعث شده موسساتي كه در اين زمينه مبادرت به فعاليت مي ٥ولي در ذيل تبصره 

  دارد:اين قانون اشعار مي ٥تبصره . از شمول آن خارج شوند قراردادشان بتوانند بسادگي با قانون مقابله نموده و

ل خدمات ت از قبيـ ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي ـ علمي و هنري انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف اس ٥تبصره 

   .يستنمقرر در اين قانون مشمول حكم ، تكثير و ويراستاري اثر، ترجمه، هاكمك به گردآوري داده، تايپ، آزمايشگاهي

  . ٧٨ص ، ١٣٧٨، تهران، سروش، آنومي يا آشفتگي اجتماعي، فرامرز، رفيع پور. ٣

 هاي پژوهشي از سمتدر حال حاضر شدت نياز به كسب درآمد توسط افراد تحصيل كرده از يك طرف و ميزان بالاي تقاضاي انجام فعاليت. ٤

شگران و فراد، پژوهاعلمي،  است كه علي رغم تصويب قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثارديگر توسط افراد در سطح جامعه باعث شده 

ن بجاي اينكه رواقع قانوهند. دداساتيد و. . . از فعاليت در اين حوزه ممانعت نداشته باشند و با پذيرش ريسك بالاي موجود، به راه خود ادامه 

  هاي پژوهشي رو به گسترش نهد. فزوده است و موجب شده تا هزينه انجام طرحمشكلي را حل نمايد تنها بر مشكلات ا

  . ١٧٩- ١٧٨صص ، ١٣٧٤، تهران، دانشگاه پيام نور، جامعه شناسي شهري، غلامعباس، توسلي. ٥
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  ٧ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
شود شوند و جامعه هدف قانون با مشكلات معيشتي بيشتر روبرو ميز ثروتمندتر ميدر اين ميانه ثروتمندان روز به رو

شود و ديگر مورد تأييد و در نتيجه راهبردي كه مورد تأييد مقنن است توسط دستگاه قضايي متروك شناخته مي

نمايند تلاش مي گيرد و يا در صورتي كه قانون بخواهد به مورد اجرا گذارده شود تمامي قضاتاعمال قرار نمي

  ها شدت مقابله با شرايط قانوني كاسته شود. هاي قانوني را لحاظ نمايند تا از پديدهحداقل

هاي مالي ريمهزيرا در صورتي كه شخصي كه در تأمين نيازهاي مادي خود با مشكل روبرو است اگر محكوم به ج 

اشند در بنداشته  دي رابادرت ورزيدن به فعاليت اقتصاگردد و يا زنداني شود درحاليكه ساير اعضاي خانواده امكان م

تلاش  هند و ياددامه نتيجه اين افراد بايد مبادرت به ارتكاب جرايمي نمايند كه از طريق آن به حفظ حيات خويش ا

اي هگاهلاتي دستن مشكنمايند تا عضو اصلي و كارآمد خانواده خويش را از بند و چنگال قانون رهايي دهند. اين چني

ايت يل عدم رعرساند كه بجاي جريمه و جزاي نقدي و يا بازداشت افراد به دلاجرايي و قضايي را به اين باور مي

تر اهتمام ورزند. در نتيجه اين بازخورد، هاي موقت با صدور قرارهاي كيفري مناسبها و بازداشتقانون؛ به توبيخ

  شوند. واقع نمي ناخداگاه قوانين نيز متروك شده و ديگر مورد توجه

  

  گفتار دوم: نظريه جرم شناسي نئوماركسيسم
برخي نظريه پردازان جامعه شناسي جنايي نظير ولد و كوييني يا حتي چامبلس تحت نظر انديشمنداني مانند ماركس و 

لهام از تعاليم اند، اين افراد با اداده ترياجتماعي توجه كرده و نظريه تضاد را تعريف گسترده انگلس به عوامل ستيزه

ها و ممانعت طبقه حاكم بر طبقه ماركس هرچند بر اين عقيده اذعان دارند كه رفتارهاي جنايي ناشي از كوشش

محكوم است، تاكيد دارند كه بيشترين تمايلات در طبقه متوسط و بالاي جامعه بر برچسب زدن به رفتارهاي طبقات 

هاي اين افراد جست و جو توان دو عنصر اساسي را در نگرشر كلي مي. اما بطو١٧تر جامعه به عنوان مجرم استپايين

  نمود:

 تاكيد بر تبيين اقتصاداي رفتارهاي فردي و اجتماعي

 هاي سرمايه داري حل شود. محدوده تواند دروناين باور كه جرم و بزهكاري نمي

  

 گفتار سوم: نظريه ستيز اجتماعي ولد

داند. اين شخص كه تحت تأثير نظريات زيمل درباره ل سيتز اجتماعي مي) جرم و بزهكاري را محصو١٩٧٩ولد (

هاي نابرابر سياسي كشاكش گروهي بوده است كوشيده تا اين نظريه را در مورد شناخت و تبيين بزهكاري در وضعيت

ياسي و اجتماعي هاي نابرابر سو اجتماعي كه وجود دارد به كار ببرد. با اينحال ولد به جرائم و بزهكاري در وضعيت

دهد و با برچسب مجرمانه به نيز نظر دارد. او جرايمي كه هنگام جنگ رخ مي كه در شرايط خاصي اتفاق مي افتد

مخالفان بوده است را همواره مورد بررسي قرارداده است. جرائم و بزهكاري ناشي از اختلافات كارفرما و كارگري 

ها قومي و جرائم ناشي از مخالفت با نظام موجود كه با سركوب گروهشود و يا كه به سركوب اعتراضات منتهي مي

هاي . در واقع وي تلاش نموده تا برخي از جنبه١٨را نيز مورد توجه قرارداده است هاي مذهبي توام بوده استاقليت

                                                
و علوم  انشكده حقوقدجله ق محسيني سيد محمد، متولي زاده نائيني نفيسه، بررسي نظريه برچسب زني با نگاه به منابع اسلامي، فصلنامه حقو. ١

  . ١٣٦- ١١٧، صص ١٣٩١، زمستان ٤، شماره ٤٢سياسي، دوره 

  باشد. مين قسم ميست از هبه عنوان مثال مواد مربوط به جرم محاربه، افساد في الارض، و بغي كه در قانون مجازات اسلامي آورده شده ا. ٢
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قرار گرفته همراه بوده است و كمتر مورد توجه جامعه شناسان اجتماعي  زندگي اجتماعي را كه با كشاكش و ستيزه

  ١٩.است مورد تبيين قرار دهد

رسند. جاد و به تصويب مياي هاي رقابت كنندهگروه منفعت دارد كه قوانين در واكنش به كشمكشولد اظهار مي 

دهد. اما اند رخ ميهمچنين وي معتقد است برخي از رفتارهاي جنايي بر اثر هنجارهايي كه از قبل مورد قبول بوده

شده است به عنوان هاي صاحب منفعت با ديده ترديد نگريسته ميهايي كه از سوي گروهدليل تلاش همين رفتارها به

ظريه نل كننده تكمي جرم مورد شناسايي قرار گرفته است. نظريه وي به عبارت بهتر تعديل كننده نظريه ماركسيسم و

مان دند را كتسان پيشين انكار نموده بوكه جامعه شنا هاي كشاكش و ستيز رانظم اجتماعي است. در واقع وي جنبه

اصل حدارد كه نظم اجتماعي حاصل همكاري نيست بلكه ننموده و مورد توجه قرارداده است و لذا اذعان مي

  انجامد. هايي براي پايداري نظام اجتماعي ميها و ستيزهايي است كه به تدوين راه حلكشاكش

  

  ه ولدبند اول: چگونگي متروك شدن قانون در نگا
ين مساله يه ولد اس نظردر رابطه با علل متروك ماندن قوانين متروك اگر بخواهيم شرايط و اوضاع و احوال را بر اسا

د اين واره بايپيوندد و همرا مورد بررسي قرار دهيم مهمانطوري كه وي معتقد است جرائم در شرايط خاصي بوقوع مي

وك مروزه مترتوان كتمان نمود كه بسياري از قوانيني كه اد و نميشرايط را در بررسي جرائم مورد توجه قراردا

هاي زماني موقتي به اند براي بازهاند كه به دليل شرايط خاصي كه ايجاد شدهاند در واقع قوانين موقتي بودهمانده

مهوري ز ايجاد جآغااند به عنوان مثال در تصويب رسيده و تنها در همان بازه زماني قابليت تعقيب و رسيدگي داشته

رسيد كه مختص به ها بر اساس قوانيني به انجام ميهاي زيادي در كشور انجام شد اين اعداماسلامي در ايران اعدام

اعمالي  واي نظامي يران نيز نوع برخوردهاوقوع جنگ تحميلي عراق بر عليه  اند يا در زمانزمان تغيير نظام حاكم بوده

  هاي ديگر بوده است. ه در زمانرم طلقي شوند به مراتب بيشتر از مصاديقي بود كتوانست به عنوان جكه مي

هاي خاص ها و ستيزهايي كه ناشي از موقعيتها در اثر كشاكشدارد حكومتبه بيان بهتر همانطوري كه ولد بيان مي 

آيد مشكلات و مسائلي كه به وجود مينمايند كه در پناه آن قوانين بتوانند خود را از است مبادرت به توليد قوانيني مي

هاي قومي و نمايد اقليتپناه دهند و آزادانه به اقتدار خود بپردازند. از ديگرسو همانطوري كه ولد نيز بدان اشاره مي

توانند از علل ايجاد قوانين باشند و لاجرم بايد پذيرفت كه هاي مذهبي خود عواملي هستند كه مياي و يا اقليتقبيله

  . ٢٠ين امر نيز خود دليلي براي ايجاد برخي از قوانين متروك در جامعه استهم

كه  ٢١هاي مذهبي در كشور وجود داردبه عنوان مثال همينك در قانون مدني نيز موادي در مورد احوال شخصيه اقليت 

اند به شوند متروك ماندهاين مواد قانوني اگرچه به شكل قانون است ولي عمدتاً به اين دليل كه مورد توجه واقع نمي

هاي مذهبي مبادرت به توليد قوانيني نمودند كه در مقام عمل به دليل اينكه ها براي تأمين نظر اقليتبيان بهتر دولت

. توان انتظار داشتهاي مذهبي در كشور وجود ندارد لذا نميقضات و شرايط دادگستري برابر با نظام حاكم بر اقليت

                                                
1. Lane. MARSH, R. M. (1967) Comparative Sociology: A Codification of Cross-Sectional Analysis, 
New York, legobin, pp57-63.  

شماره پياپي ، ١ماره ش ٨دوره ، پژوهشنامه حقوق كيفري، حقوق كيفري در سنجه جرم شناسي پست مدرن، صادقي سالار، رحيمي نژاد اسمعيل. ٢

  . ٨٣- ٥٩صص ، ١٣٩٦، بهارو و تابستان، ١٥

ه كه ايرانيان غيرشيعه است قانون اساسي و ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصي ١٣و  ١٢و هفت قانون مدني و اصول موادي مانند ماده شش . ٣

   .اندشده  تعيين» احوال شخصيه«اهليت و فرزندخواندگي به عنوان مصاديق ، وصيت، ارث، طلاق، نكاح، در آنها اموري از قبيل
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  ٩ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
ورد احرا گذارده شود در نتيجه برخي از قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد متروك خواهند ماند. آن قوانين نيز به م

  در رابطه با شرايط جغرافيايي نيز همين مساله قابل بحث و بررسي است. 

 رداجرايي  ابليتقاز ديدگاه ولد گاهي شرايط خاص جغرافيايي نيز ممكن است موجب ايجاد قوانيني شود كه صرفاً 

ر اين شه باشد دها عملاً امكان اجراي آن وجود نداهمان محيط جغرافيايي را دارا بوده و در رابطه با ديگر محيط

ردار زم بر خوهاي جغرافيايي به اين معني است كه قانون از كارآمدي لاعدم استفاده از قانون در ديگر محيطصورت 

قوانين  تواند مولدمي ائل در كنار اين واقعيت كه شرايط هرچند. البته اين مسنبوده و در نتيجه متروك خواهد ماند

ن است به مام قانوو ات متعدد در كشور باشد ولي نبايد اين تصور را ناديده گرفت كه توليد قانون فرع بر نوع انقضا

د ولي اين رونهاي زماني مشخص از بين ميهاي موجود به يكباره و يا طي بازهو وضعيت عبارت بهتر گاهي شرايط

  مساله مهم است كه از چه زماني به بعد قانون متروك خواهد بود. 

شوند اگر در متن قانون وجود حالت رسد كه قوانيني كه بنا به شرايط زماني تعريف ميدر پاسخ به اين سؤال به نظر مي

مايشي و. . . تعيين شود در اين خاص عنوان شده باشد و يا تاريخي براي اتمام، انقضاء و يا نياز به تمديد قوانين آز

صورت قطعاً قانون بعد از گذر از آن بازه زماني ديگر قابليت اجرايي نخواهد داشت و در واقع قانون كنار گذارده 

شود و اين فرع بر اين است كه متروك بماند، ولي اگر در قانون اين امور معرفي نگرديده بود بايد ديدي كه از چه مي

دگاه تمايلي براي انجام قوانيني كه به موجب شرايط ناپايدار اقتصادي، جنگي، سياسي. . . وضع زماني به بعد دا

  پذيرش قوانين متروك دانست.  دهند و دقيقاً از آن زمان به بعد را به عنوان معياري براينشان نمي ٢٢اندنموده

  

  گفتار چهارم: نظريه نئوماركسيسمي در ديدگاه كوييني
امعه ت كه در جين باور اسبر ا» ماركسيسم ابزاري«نظريه پردازان نئوماركسيسم با استفاده از واژه  ) از١٩٧٧كوييني (

 فاده قراربرند براي كنترل ديگران مورد استسرمايه داري دولت ابزاري است كه آنهايي كه در قدرت به سر مي

اي كه منافع نهحاكم يكسان هستند؛ به گو يني در جامعه سرمايه داري دولت، قانون و طبقهدهند. به اعتقاد كويمي

 مان سياسيشود و دولت در جامعه سرمايه داري يك سازاقتصادي، اجتماعي، سياسي طبقه حاكم در قانون ديده مي

تاب ي در كوافراد تحت سلطه است و  است كه نقش آن حفظ و نگهداري و دفاع از منافع طبقه حاكم در برابر

طرح ا جرائم مهاي ماركس دو مقوله كلي را در راطبه ببا استفاده از پيش فرض لت و جرمبازمانده از خود بنام دو

  نمايد:مي

                                                
باشد كه به از اين قوانين مي به تصويب رسيد يكي ٢٠/٤/١٣٩٤كه در تاريخ ، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران. ١

 دم حفظ اينعدليل  دادگاهي دولت جمهوري اسلامي ايران را به دليلي شرايط ويژه بين المللي در ايران تصويب گرديد ولي تاكنون هيچ

ويسنده بر اين نر اينباره درديد؛ گدستاوردها مورد ماخذه قانون قرار نداده است به عبارت بهتر قانون بدون آنكه در معرض اجرا قرار بگيرد متروك 

توانند در اين ها نميهحكومت عملاً امكان پذير نيست لذا دادگا عقيده است كه از يك طرف چون اعمال مقررات كيفري در مورد قواي مختلف

صول اين اتر هستند به دليل عدم رعايت توان شخص رئيس جمهور و ساير افرادي كه در راتب پايينزمينه ورود پيدا نمايند ولي از ديگر سو مي

توان گفت كه به مي ر پاسخد، جرم در قانون تدارك ديديه نشده است شايد اين ايراد طرح شود كه ميزان مجازاتي براي اين. قانون مجازات نمود

يري درجه ازات تعزمجازات در قانون پيش بيني نشده باشد حسب مورد آن جرم داراي مج، هرگاه براي جرمي، موجب قانون مجازات اسلامي

، ت و اجمالا به بهانه سكورد را مجازات نمود نه آنكه قانون كننين قانون عمل نميتواند افرادي كه به محتواي اپس مي، هفت يا هشت خواهد بود

  . ترك نمود
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برتر  ر وضعيتيبقه دجرائم سلطه و سركوب، اين نوع جرائم را عاملان طبقه سرمايه دار به منظور نگهداشتن اين ط«

كنند در خدمت جنايي كردن داري طراحي ميها سرمايه هاي كنترل جرم كه دولتدهند. بنابر اين سياستانجام مي

شود. اين يرفتارهاي طبقه كارگر است كه به عنوان تهديدي براي نظم اجتماعي موجود سرمايه داري ظاهر م

نترل طبقه ظاهر شود؛ حتي قانون با هدف ك رل نظارات بر رفتار طبقات محرومها ممكن است به اشكال كنتسياست

زيست  هاي اين طبقه نمايد. جرائم يقه سفيدان و جرائمدست كاري نمودن ارزش كارگر ممكن است مبادرت به

ايه دار امعه سرماز ج محيطي و بسياري ديگر از جرائم سازمان يافته از اين دسته هستند كه همه آنها در گرو حفاظت

 در مقابل جامعه كارگري است. 

ل در مقاب بقاء وه توسط اقشار كاركر در جهت زندگي جرائم همسازي و مقاومت، اين جرائم عمدتاً اعمالي است ك

كلي دسته  رسد. كوييني اين جرائم را در سه حوزهجام ميظالمانه طبقه كارگر به ان هاي ممانعت كننده، استثمار وشيوه

 نمايد. بندي مي

  گيرد. مي ارالف) جرائم غارتگري با جهت گيري اقتصادي، در اين دسته برخي از جرائم نظير سرقت و. . قر

  ب) جرائم در درون اعضاي طبقه كارگر، نظير قتل و ضرب و شتم و زنا و حملات جنسي. 

  . . . . »٢٣جرائم از نوع مقابله با طبقه حاكم، نظير خرابكاري در راه آهن، مقاومت سياسي و) ج

  

  بند اول: انديشه كوييني در مورد عامل متروك شدن قانون
عار كه وي اش رسد همانطوريهيم به علت متروك ماندن قوانين توجه نماييم به نظر مياز ديدگاه كوييني اگر بخوا

رادي منافع اف دارد دولت، قانون و طبقه حاكم در واقع يكي هستند و دولت تنها ابزاري است كه براي حفاظت ازمي

صوباتي را يز گاهي مدانيم دولت ن نمايد. به بيان بهتر همانطوري كه ميكه در قدرت هستند مبادرت به توليد قانون مي

نمايد يموني پيدا گذارد كه اين مصوبات بعد از اينكه در روزنامه رسمي به چاپ رسيد ارزش و اعتبار قانبه اجرا مي

با  وبات دولتاي از موارد مصحتي اگر مصوبات دولتي از طريق روزنامه رسمي به عنوان قانون مطرح نشود در پاره

يابد، با مي ش قانونيد ارزر مراجع نيمه قضايي مانند دادگاه تعزيرات بايستي به مورد اجرا گذارده شوتوجه به اينكه د

ني وط به زماهاي مختلف با رويكردهاي مختلف خود براي براورده كردن اهداف و نيازهاي مربتوجه به اينكه دولت

ها و. . . ها، فرمانها، دستورالعمليين نامهكه در رأس اداره حكومت هستند مبادرت به توليد مصوبات، اعم از آ

  نمايند. مي

هايي كه در دولت بعدي مورد توجه قرار ها تغيير يابد بديهي است كه قوانين و دستورالعمللذا زمانيكه دولت 

 گيرد به شكل متفاوتي باشد در نتيجه آن چيزي كه در طي حكومت دولت گذشته مورد تأييد بوده است در مرحلهمي

گيرد. اين در حالي است بايد در نظر داشت مخصوصاً در زمان قبل از بعدي متروك مانده و مورد توجه قرار نمي

بسياري از مصوبات دولت حتي در مورد استخدام برخي از افراد در  ١٣٥٧تا پايان سال  ٤٠هاي نقلاب بالاخص در دهه

اند در نتيجه مصوبات دولتي به عنوان قانون مطرح شدهآراي وحدت رويه مورد توجه واقع شده است و از آن طريق 

                                                
   .٧٢- ٦٢ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ١
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  ١١ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
ها عمدتاً متروك اند بعد از تغيير دولتحتي اين دسته از قوانين نيز كه به موجب رأي وحدت رويه قابليت اجرايي يافته

  . ٢٤مانندمي

نند ولي با توجه به زها گاه دست به توليد قانون نميشود آن است كه دولتنكته مهمي كه در اين زمينه مطرح مي

تواند به رفتارهاي هايي كه مينمايند استفادههاي زيادي مياينكه در رده حكومت قرار دارند لذا از قوانين استفاده

ها مشروعيت دهد ولي از طرفي اين رفتارها در مقابله سلطه طبقه كارگر به اعمال تجاري و قانوني دولت است، آن

هاي موجود در جامعه پيش بيايد كه درنهايت اين تعارض و تلافات بين دولت و حقيقتشود كه اخهمين امر باعث مي

تواند موجب متروك بودن برخي از قوانين در جامعه گردد. به عنوان مثال در رابطه با قانون خدمت نظام كشش مي

ر نظام شاهنشاهي به انقلاب هرچند با تغيي ٢٥وظيفه عمومي، اين قانون كه قبل از انقلاب اسلامي به تصوب رسيده است

گيرد. استفاده مكرر دولت از قانون مزبور ماند ولي امروزه نيز مورد استفاده و استناد قرار مياسلامي بايد متروك مي

هاي بعدي مورد باعث شد كه اين دسته از قوانين قبل از آنكه متروك شوند بيشتر مورد توجه واقع شده و در دوره

حتي دستگاه قضايي نيز خود را مجاب نموده تا افرادي كه از قواعد مربوط به نظام وظيفه عمومي  تأييد قرار بگيرد و

  زنند برابر با قانون مجازات شوند. سرباز مي

باشد  ن و مقدورهايي كه در رابطه با نيروهاي نظامي وجود دارد هر زماني كه ممكدست كم با توجه به دستورالعمل 

رسميت  آنست كه ي مختلف در مورد تابعين اين قانون وجود خواهد داشت ولي نكته مهمهاامكان اعمال مجازات

ها گيري از آنت بر كاركيد دولآنها نه استفاده دادگاه از آن بلكه تأييد و تا قوانين و معيار متروك ماندن و نماندناين 

 م برسد رابرخلاف صلاح وي به انجا ه به عنوان طبقه حاكم مورد توجه باشد هر عملي كهكباشد. دولت زماني مي

بارت عردازد به تواند با به رسميت شناختن يك قانون خاص مورد سركوب قرار دهد و از اين طريق به بقاي خود بپمي

  توانند عامل براي متروك ماندن و يا زنده بودن قوانين گردند. ها هستند كه ميبهتر اين دولت

هاي خود بيشتري به نظريه كوييني نگاه بيندازيم همانظوري كه وي در دسته بندي از نگاه ديگر اگر بخواهيم با دقت

توان گفت كه دو سبك از توليد قوانين نيز اشاره نموده است دو سبك از وقوع جرائم وجود دارد، بر اين اساس مي

تواند مورد اشاره سركوب مي ي خود به عنوان قوانين سلطه ووجود دارد نقطه اول قوانيني است كه بنا به جرائم دسته

قرار بگيرد. در اين دسته غالباً قوانيني وجود دارد كه بيشتر توجه خود را اقدامات ثروتمندان و افراد داراي برد سياسي، 

هاي مهم دهد اين دسته از قوانين هرچند براي حفاظت دولت در برابر آسيباقتصادي در كشور هدف قرار مي

نمايند تا طوري ولي باتوجه به اينكه غالباً ثروتمندان در زمان توليد قانون نفوذ دارند تلاش مي شونداقتصادي توليد مي

                                                
اند عملاً متروك شده از قوانين كه عدد ٥٠٠در اين ليست . باشدليستي از اين دست از قوانين فراهم گرديده كه به عنوان زمينه به پيوست مي. ١

كند اين م ميخ شده اعلا منسوسامانه تنقيح قوانين بر اساس همان چيزي كه در اين پژوهش نيز بدان اشاره شد اين قوانين را عملاً . گردآوري شده

ابليت اجراي آن ق يا، دشدرحالي است كه نقض اين قوانين هرگز اعلام نشده است به عبارت بهتر هر قانوني كه مدت زمان اجراي آن گذشته با

عداد قوانين جاري ااز ليست و  ان قانون منسوخ در نظر گرفته شده وعملاً به عنو. . . ها مورد اعتناء واقع نشود ويا در دادگاه، اجرايي نداشته باشد

  . اندكشور خارج گرديده

، ١٨ماره ش، ٤دوره ، پژوهش راهبردي سياست، در ايران سياست گذاري خدمت سربازي و فرايند ملت سازي، قاسمي علي اصغر، ايماني علي. ٢

  . ٦٦-٣٥، ١٣٩٥، پاييز، ٤٨شماره پياپي 
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 ٢٦قوانين به تصويب برسد كه اگر آن قانون به مرحله اجرا گذارده شد نتواند آسيب چنداني را بر تابعين آن وارد آورد

  نخواهند داشت. با اين سبك عملاً قوانين متروك مانده و ديگر قابليت اجرايي 

هاي سياسي و اقتصادي كه در اختيار صاحبان سرمايه است، گاهي نيز اصالتاً قانون وجود دارد ولي به دليل قدرت 

اين ميان حتي اگر دستگاه قضايي نيز مبادرت به صدور حكمي اقتدار لازم براي اجرا و اعمال قانون وجود ندارد و در 

شود زيرا هيچ كارآمدي بر آن نرسد عملاً قانون مزبور متروك مانده محسوب مينمايد اگر اين حكم به مرحله اجرا 

. ازاين نظر هر قانوني كه ابزارهاي طبقه حاكم سياسي و اقتصادي موجب شود نتواند عملكرد لازم را متصور نيست

تغيير قوانين و يا بروز  . اقدامات دولت نيز در٢٧ايجاد نمايد عملاً متروك محسوب شده و ديگر مورد اعتنا نخواهد بود

رساني آن براي آنكه بتواند نيازهاي گذشته را برطرف سازد تنها موجب افزايش تطوّر قانوني خواهد بود و هيچ فرقي 

  نسبت به شرايط موجود ايجاد نخواهد كرد. 

ت، اين جرائم خود دسته دوم درمورد قوانيني است كه بنا به دسته بندي كوييني مربوط به جرائم همساني و مقاومت اس

شود كه با همين عنوان قابل شناسايي است. قوانين مقابله با همساني و مقاومت، مجموعه موجب پديداري قوانيني مي

شود افرادي كه در طبقه كارگر هستند را وادار نمايد تا فشارهاي بيشتري را تحمل نمايد و با قوانيني است كه باعث مي

رفاً به دليل تأمين نظر اقشار مرفه و داراي امكانات اقتصادي و سياسي در جامعه وضع توجه به اينكه اين قوانين ص

  . ٢٨گردد بر مردم فشارهاي بيش از اندازه را اعمال نمايدشود در نتيجه باعث ميمي

                                                
، بستانتا، ٣٣شماره  ،١٣دوره ، پژوهش حقوق عمومي، گفتمان و قدرت، جرم: برخاسته ذهنيت، )١٣٩٠(، پروين ستار، صادقي فسايي سهيلا. ١

  . ٢٤٢- ٢٢٠صص 

كم به د ولي اين حدر نمايري و يا پديده تملك اراضي ملي، در صورتي كه دادگاه حكم در مورد خلعيد صابه عنوان مثال در زمينه كوه خوا. ٢

. . . با آن وصيف دولتي امل شخمورد اجرا گذارده نشود يا حكم در مورد قلع و قم بناء صادر شود ولي اين حكم مورد اجراء واقع نشود و توسط عو

نشود بعد از  جرا گذاردهامورد  توان از متروك ماندن قانون ياد نمود زيرا يك حكم وقتي در زمان خاص خود بهمقابله شود در چنين مواقعي نيز مي

  شود. آن بازه زماني ظاهراً ديگر قابليت اجرايي نخواهد داشت، زيرا مشمول مرور زمان مي

مل متروك ايد آنرا عاود يكي از مهمترين عواملي است كه بخان نمايد آن است كه نهاد مرور زمنكته كليدي كه اشاره بدان در همين جا جايز مي

دگاه صادر كمي توسط داحتواند به يك پرونده رسيدگي نمايد يا آنكه اگر ماندن قوانين برشمرد، اينكه بعد از يك بازه زماني مشخص دادگاه نمي

گردد، خود ي ميكن تلقشمول مرور زمان شده و ديگر كن لم يشود و بعد از گذر از مدت زماني آن حكم به مورد اجرا گذارده نشود، قضيه م

ه دستگاه قضايي و مورد توج تواند تلقي شود در واقع بايد توجه نمود، ولو آنكه قانون داراي اقتدارعامل مهمي در متروك ماندن قوانين كارآمد مي

مدت بازه  عبارت بهتر ر مهمي است كه نبايد ناديده گرفته شود، بهيي قوانين متروك عامل بسياهاي اجرايي باشد، نقش زمان در شناساو دستگاه

شدن قوانين  تروك شناختهتواند به عنوان يك فاكتور اساسي براي مزماني براي قوانين و براي اجراي آنها وجود دارد كه اين مدت بازه زماني مي

  بيين است. يفري قابل تكنون آيين دادرسي ساس قانون مجازات اسلامي و قانمايد بر ادانسته شود. فرمولي كه اين فاكتور زماني از آن تبعيت مي

 ك). د. آ. ق ١٣(م . باشدحصول مرور زمان مي، يكي از اسباب سقوط دعواي عمومي

اي ه دعودگي بيق و رسيتعقيب و تحق، اعلام شكايت، عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از انقضاي آن از ديدگاه قانوني، تعريف: مرور زمان

  .صدور حكم و سرانجام مجازات امكانپذير نيست، عمومي

 :شودقسم تقسيم مي ٤الذكر مرور زمان به لذا با عنايت به تعريف فوق

 ١٠٧زمان اجراي مجازات (م  مرور، ا). م. ق ١٠٥مرور زمان صدور حكم (م ، م). ق ١٠٥مرور زمان تعقيب (م ، ا). م. ق ١٠٦مرور زمان شكايت (م 

  ا). م. ق

دهد ميازن تعرفه خدمات عمومي را افزايش دهد، توان به قانون نحوه وصول در آمد هاي دولتي اشاره نمود كه به دولت اجازه مياز آن جمله مي. ٣

قانون اجازه در حال حاضر افزايش ميزان بهاي خدمات مصرفي مانند آب بها، بهاي گازرساني، تعرفه تماس تلفني و. . . ، از جمله مواردي است كه 

اي از مواقع سبب شورش در سطح وسيع شود، اين امر در پارهآنرا به دولت داده است و افزايش آن موجب فشار بر اقشار كم در آمد مردم مي

ال كشور به وقوع يخ بنداني كه در منطقه شم ١٣٨٦گيرد، به عنوان مثال در سال هاي موجود مياي كه دولت تصميم به تغيير تعرفهگردد تا اندازهمي
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  ١٣ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
ناهنجاري ت ون اقداماشود تا مردم به جاي تبعيت از قانون مبادرت به مقاومت نموده و در برابر قاناين خود دليلي مي 

رسانند يمه انجام را ب را مرتكب شوند. در واقع افرادي كه در طبقه فرودست جامعه قرار دارند رفتارهاي روزمره خود

ست به شود آنها از دو طريق به عنوان مجرم شناخته شوند، نخهاي ايجاد شده براي آنها باعث ميكه به جهت ممانعت

ناختن رسميت نش گذارند و دوم به اين دليلي كه براي بهخود را به اجرا مياين دليل كه همان رفتار سابق و گذشته 

اعث ن عوامل بكنند تا مبادرت به برخي اقدامات خرابكارانه و اعتراض آميز بنمايند. ايهنجارهاي جديد تلاش مي

انون قامعه به مام جشود تا قوانين با بردهاي مختلف در جامعه گاهي مسكوت مانده و متروك گردد زيرا اگر در تمي

بعث  بپردازند و اگر توليد قانون فت با عرف مطلق جامعهكنند تا با به مخاليها نيز تلاش متوجهي نشود دادگاه

درت وريت مبافنمايد با اعتراضات عمومي گردد و در نتيجه اين امر دولت با ضربه شديد مواجه شود، دولت تلاش مي

عمر  ي گردد كهتواند از علل متروك ماندن قانونكه اين عوامل در كنار هم مي به تغيير و يا تصحيح قانون نمايد

  تواند نداشته باشد. زيادي را مي

گيرد در حالي كه آستانه مقاومت و تبعيت مردم از گاهي نيز يك قانون براي بازه زماني طولاني مورد استفاده قرار مي 

تواند در در چنين شرايطي است كه يك باور عام اجتماعي مي باشدموجود در آن قانون تا حد مشخصي مي شرايط

برابر قانون شكل گرفته و همه به اين باور برسند كه نبايد از قانوني كه در سالها قبل به تأييد رسيده است تبعيت نمود، 

ي كه كه قانون ٢٩شوددر نتيجه اين باور وقتي به صورت فراگير در همه سطوح جامعه پخش شود خود موجب مي

مربوط به سالها قبل بوده است ديگر مورد توجه قرار نگيرد و يا با آن به مخالفت جدي پرداخته شود و از رديف 

قوانيني كه بايد همواره محل توجه باشد كنار برود. نتيجه تمامي حالات موجود تنها يك امر خواهد بود و آن متروك 

  نمايند. ه اقشار ضعيف در مقابل با قوانين اعمال ميماندن قوانين بعد از طي شدن پروسه مقاومت است ك

  

  گفتار پنجم: تبيين ديدگاه نظري چامبليس با نگرش ماركسيسم ساختاري
ماركسيسم ساختاري در مقابل با رويكرد ماركسيسم ابزاري، آنرا در واقع جبرگرا  ) با بكار گيري واژه١٩٧٥چامبليس (

گيرد. وي با ارزيابي نظام سرمايه داري بر اين باور است كه آنرا به باد انتقاد مي داند و لذابسيار متمركز بر اقتصاد مي

شود براي مثال قوانين ضد تراست در زمينه تجارت كه موجب تأمين منافع طبقه حاكم وضع نمي همه قوانين براي

ن مصرف درحالي كه به بقاي و قواني شود يا قوانين ضد تبعيض در استخدام و شرايط كار و دستمزدافزايش رقابت مي

ننده منافع قشر حاكم و تضييع كننده حقوق و منافع طبقات پايين نمايد ئلي لزوماً تأمين كنظام سرمايه داري كمك مي

جامعه نيست. بنابر اين قوانين ممكت است به وسيله نظام سرمايه داري وضع، تفسير و استفاده شود ولي هميشه در 

دهد ممكن است تضاد بين سرمايه رود. به علاوه نيروهايي كه اساس قوانين را شكل مييجهت منافع حاكم بكار نم

                                                                                                               
مراجعه پيوست مصادف شد با تعرفه شديد هزينه بهاي گاز مصرفي، اين امر تا بدان اندازه تشديد شد كه وقتي مأمور گاز براي قطع گاز به روستاها 

اي گاز مصرفي در گرفت. در نهايت دولت با اعمال بخوشدگي تعرفه بهنمود با شورش افراد محلي روبرو شده و مورد ضرب و شتم قر آر ميمي

سوب دوران يخ بندان به اين قضيه فيصله داد ولي نكته مهم آن است كه قانون مربوط به بهاي گاز مصرفي در آن برهه زماني عملاً متروك شده مح

  شدمي

قوانين بسيار قديمي  اين. رونداز اين دست بشمار مي ١٣٥٣و اصلاحات  ١٣٤٦قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب . ١

خود بروز  باشد از همين رو امروزه حتي مراجع قانوني نيز در اعمال تمامي ضوابط آن توجهي ازهاي مقرر در آن بسيار اندك ميبوده و مجازات

ار عملاً بسياري از كايند با اين نمدهند. و التزام عملي بدان ندارند. در نتيجه بجاي اعمال مفاد قانون تنها مبادرت به جريمه نقدي متخلفين مينمي

  ماند. مواد اين قانون متروك شده باقي مي
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اي ايجاد نمايد. بنابر اين قوانين ممكن است منافع برخي از سرمايه داران داري به عنوان يك نظام و هر سرمايه دار ويژه

  را تأمين و در مقابل منافع برخي ديگر از سرمايه داران باشد. 

س در رابطه با ماهيت حقوق جنايي براين عقيده است تأثير ديوان سالاري بر روي عناصر حقوق جنايي نظير چامبلي

دارد كه ديوان سالاري در دهد و اظهار ميدادكاه تجديد نظر، پليس، تعقيب و اجراي حكم، موردمطالعه قرار مي

جنايي تلاش خود را براي فشار بر طبقات  شود در برخي موارد حقوقجامعه سرمايه داري به بي عدالتي ختم مي

نمايد. به باور وي بين اقتصاد هاي ثروتمندان وادار ميمحروم جامعه و وادار نمودن آنها به تسليم شدن در برابر خواسته

  . ٣٠ سازدبر نظام قضايي تأثير گذاشته و زمينه را براي ارتكاب جرم مهيا مي ايو ديوان سالاري نير به گونه

  

  اول: تحليل علت متروك بودن قوانين بر اساس ديدگاه چامبليسبند 
رسد كه وي با اين انديشه موافق اگر از ديدگاه چامبليس بخواهيم بر علت متروك ماندن قوانين نظر بيفكنيم به نظر مي

ود به اين معنا باشد كه قوانين زماني متروك خواهند بود كه در تضاد بين طبقات بالاي جامعه با مشكل عديده روبرو ش

هاي كه اگر قانوني به تصويب برسد كه تأمين كننده منافع برخي از ثروتمندان در كشور و يا تأمين كننده نظر جنبه

سياسي در كشور باشد ولي با منافع برخي ديگر از ثروتمندان كه داراي قدرت در كشور هستند در تضاد باشد اين امر 

م قانون با ناكارآمدي روبرو شود زيرا در نهايت اين قدرت اجرايي نيازمند شود كه در مقام عمل دست كموجب مي

توسعه و ابزار اقتصادي براي اعمال قوانين خواهد بود كه در تضاد منافع بين ثرتمندان، افرادي كه از قانون بي بهره 

از قابليت اجرايي يا تأثير گذاري اجراي نمايند با هزينه كرد بيشتر، در مقابله با قانون بايستند و مانع اند تلاش ميمانده

  . ٣١قانون در قبال ساير ثروتمندان گردند

اري به سرمايه د شود هرچند بر ضد نظامبه عنوان مثال قوانيني كه در زمينه قاچاق در حال حاضر در كشور اجرا مي 

ي كه ه اقداماتانون با توجه بتواند موجب قاچاق را تا حد زيادي بگيرد ولي در همين قظاهر تنظيم شده است و مي

شوند در اچاق مياند موجب شده است تا اين امكان فراهم شود كه كالاهايي كه قثروتمندان در بازنگري قانون داشته

  نهايت به مزايده گذاشته شود. 

زايده آنرا شود؛ همان شخصي كه آن كالا را به داخل كشور وارد نموده در مزمانيكه آن كالا به مزايده گذاشته مي 

نمايد. في بخشد و در نهايت مال خود را چند برابر مينمايد و از اين طريق به قاچاق خود مشروعيت ميخريداري مي

الواقع هرچند قانون به ظاهر تأمين كننده منافع ثروتمندان نيست ولي اين بدان معني نيست كه باعث شود هيچ منفعتي 

ولي در هر صورت قوانين ظاهراً به  ٣٢ر نهايت ممكن است ميزان آنرا كاهش دهدبراي ثروتمندان ايجاد ننمايد بلكه د

  صورت يكجانبه و تأمين كننده تنها نظر قشر حاكم بر جامعه خواهد. 

                                                
   .٨٠- ٧٢ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ١

ار ردر اين طرح ق .تره اسبه عنوان مثال دستورالعمل بانك مركزي مبني بر عرضه سكه بهار آزادي در بانك كارگشايي مورد خوبي براي اشا. ٢

، ارشگاييه در بانك كاي از ثروتمندان با تغيير روند حراج ايجاد شدبود دولت با روند افزايش حبابي قيمت سكه به مخالفت بر خيزد ولي عده

جاد كند با ر جامعه ايات را دعملاً دستورالعمل موصوف بجاي آنكه بتواند ثب، كاري كردند كه قيمت سكه بيش از روند معمول افزايش پيدا نمياد

ماه از تصويب  ٦ذر از تنها بعد از گ ١٣٩٦هاي مختلف سرمايه داران با شكست جدي در مرحله اجرا روبرو گرديد تا حدي كه در انتهاي سال حربه

  . لغو آن رسماً توسط دولت اعلام شد، اين طرح

  . ٦٢- ٥٩صص ، ١٣٧٣، سومچاپ ، گناباد، نشر مرنديز، جامعه شاسي انحرافات، شيخاوندي داور. ٣
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  ١٥ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
همچنين بر اساس ديدگاه وي كه معتقد است ديوان سالاري و يا به عبارت بهتر در عرصه حقوق جنايي، طولاني شدن 

خود عامل ديگري است كه  حقوق قشر حاكم در جامعه بر قشر ضعيف است تضمين كننده هاي دادرسي و. . .پروسه

شود. به عنوان مثال هرچند امري مانند قصاص نفس از امور بديهي و جزو قوانين موجب متروك ماندن قوانين مي

رو آن است كه شاكي باشد ولي اجراي مواد قانوني در اين زمينه در گثابت و پايدار در نظام حقوقي كشور ما مي

تواند مبادرت به قصاص عضو يا نفس و تنها در اين صورت است كه وي مي ٣٣بتواند اختلاف ديه را تأمين نمايد

شود با توجه به اينكه امروزه عاقله معناي خاصي ندارد اين امر بنمايد. يا در زمانيكه جنايت خطاي محض محسوب مي

لذا اين قشر ضعيف جامعه است كه  شود ونفس يا عضو بر خانواده متهم مي هاي قصاصتنها باعث بازگرداندن هزينه

ها در مرحله اجرا با تواند به درستي به دادرسي عادلانه دست پيدا نمايد از همين رو مواد قانوني و يا احكام دادگاهنمي

  شوند. ترديد نگريسته شده و عملاً موجب متروك ماندن قانون در اين عرصه مي

هاي كيفري كه افراد بطه با بسياري از جرائم ديگر نيز همين مساله جاري است، لزوم تأمين خواسته در پروندهدر را

پيش از رسيدگي خود موجب اطاله دادرسي و در  ٣٤مطالبه مال زيان باخته خود هستند با در نظر گرفتن اثبات اعسار

شود البته ترك اين امر عملاً موجب ترك قانون مي شود كهاي از مواقع عدم امكان دادرسي و دادخواهي ميپاره

شود مردم ها بلكه عملاً مانع قانوني است كه باعث ميقانون در اين مرحله نه از جانب قانون گذار و يا قضات دادگاه

رغبتي به مراجعه به دادگاه براي رسيدگي به مسائل كيفري و حقوقي خود داشته باشند همين امر خوب موجب 

كه در نهايت ثروتمندان و قشر حاكم با توجه به عدم امكان طرح دعوي توسط خواهان در دادگاه، تلاش  شودمي

نمايند هرچه بيشتر وي را استثمار نموده و يا در نهايت با پرداخت قسمت كوچكي از حق وي، موجبات جلوگيري از 

لي از اين دست حاكي از آن است كه قوانين شكايت و يا رسيدگي به شكايت در مرحله تجديد نظر و. . . شوند. عوام

اند كه بيش از هرچيز نه تنها از قشر حاكم ثروتمند بلكه از قشر ديوان سالار نيز حمايت به نحوي برنامه ريزي شده

  . ٣٥نمايند

بي نمايند هرچند به بهانه تأمين نظر متهمان و براي جلوگيري از در واقع قوانيني كه ديوان سالاري را تضمين مي

گردند. شايد از همين رو اند ولي در نهايت در بسياري از موارد موجب بروز بي عدالتي در جامعه ميعدالتي وضع شده

اي بوده و قاضي بعد از اينكه پرونده به وي براي رسيدگي است كه در نظام داردسي اسلامي، دادرسي يك مرحله

د زيرا طولاني شدن پروسه اجراي عدالت خود موجب داده شد مكلف است در همان مرحله به آن رسيدگي نماي

شود كه حتي در برخي از مواقع قانون در بازه زماني جريان داشتن پرونده از قابليت اجرايي بيفتد و به عبارتي مي

نمايد كه ديوان سالاران در پناه آن پرونده مشمول مرور زمان گردد. در چنين مواقعي قانون شرايطي را فراهم مي

                                                
، ١٥دوره ، ردي زنانمطالعات راهب، در باب قصاص و ديه زن ١٣٩٢ارزيابي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب ، حاجي ده آبادي احمد. ١

  . ٧٢- ٤١صص ، ١٣٩٢تابستان ، ٦٠شماره 

  

نمودند، برابر با اين تصميم گيري مي ١٣١٣قانون اعسار سال  نمودند برابر مقرراتار ميها براي كسانيكه ادعاي اعس، دادگاه١٣٩٤پيش از سال . ٢

قانون نحوه «انون ققراردادن  ا مرجعقانون حتي دادستان امكان شناسايي و رسيدگي و توقيف اموال افراد را بدون حكم دادگاه دارا نبود ولي امروزه ب

ها امكان عكس خورد، از بين رفته است و دادگاهانون قديم بچشم ميتي كه رد قبسياري از مشكلا ٧/٤/١٣٩٤مصوب » هاي مالياجراي محكوميت

  العمل بيشتري در رابطه با ادعاي اعسار دارند. 

 . ٢٠٩- ٢٠٥ص ص، ١٣٧٢، مشهد، موسسه چاپ و انتشار آستان قدس رضوي، ترجمه فريدون وحيدا، جامعه شنسي جنايت، بست ژان ميشل. ٣
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧ تابستان .ومسبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٦

 
توانند از هر نوع گزند توبيخي در امان بمانند و در عين حال منافع قشر حاكم نيز تأمين گردد. تنها اين قشر ضعيف مي

تواند مطالبه حق نمايد. شود و ديگر نمياست كه در برابر اين شرايط با تعطيل ماندن قانون و يا اجراي قانون روبرو مي

اند تلاش ترك روبرو گردد. افرادي كه منافع خود را از دست دادهاي با بديهي است وقتي قانون در هر مرحله

شود حقوق خود را باز ستانند كه اين امر خود از عوامل ايجاد هرج و نمايند تا از طرقي كه به قانون منتهي نميمي

  كرج در جامعه خواهد بود. 

  

  مبحث دوم: بررسي ابعاد نظريات خرده فرهنگي 
هاي اقع به موضوع رفتار بزهكارانه در ماين جوانان طبقات پايين جامعه بر حسب ويژگينظريه خرده فرهنگي در و

بزهكاراي جوانان را از جرم  پردازد. به علاوه اين نظريهها، زبان و اسلوبهاي زندگي ميخرده فرهنگي آنان نظير ارزش

اند؛ به دهد كه هنوز به سن قانوني نرسيدهيجدا دانسته و بر اين باور است كه رفتار بزهكارانه به وسيله افرادي رخ م

هاي بزهكار معمولاً در اجتماعات فرهنگي اعتقاد نظريه پردازان خرده فرهگي رفتار بزهكارانه به وسيله دار و دسته

ترين چالش ما در اين زمينه آن است كه به علت حال اصلي ١.آيدبه اجرا در مي طبقات پايين جامعه شكل گرفته و

نماييم در ادامه با بيان نظرات صاحبان نظر در ماندن قوانين از ديدگاه خرده فرهنگي بپردازيم. لذا تلاش ميمتروك 

  اين حوزه، تحليل مبتني بر علت متروك مانده قوانين را نيز ابراز داريم. 

  

  گفتار اول: ساختار خرده فرهنگي در نگاه كوهن
 ه جوانانارد و بدي بر آمد كه چرا خرده فرهنك بزهكارانه وجود ) به دنبال پاسخ به اين سؤال اساس١٩٥٥كوهن (

دهد. انه ميشود. در پاسخ به اين چالش وي نظريه كلي در رابطه با پيدايش خرده فرهنگ بزهكارانتقال داده مي

ل ع اشتغاهاي خاص در اجتماساخت نظام اجتماعي و فرهنگ سازماني اجتماعي براي افرادي كه هر يك از موقعيت

ر به آورد و آنها به طور مؤثر و غير مؤثاند مسائل مختلفي نظير همسازي با شرايط اجتماعي را به وجود ميكرده

با  يل همسازيكند تا مشكلات همسازي با محيط را حل نمايند. هنگاميكه براي برخي از افراد وساوسايلي مجهز مي

هايي از في جنبهبه ن رفته در جامعه فراهم نباشد اين افرادمحيط فراهم نباشد يعني همسازي بر اساس معيارهاي پذي

تري داشته باشند. در صورتي كه پذيرش توانند زندگي راحتپردازند كه به واسطه آن ميفرهنگ اجتماعي مي

ز اد انحراف ها جايگزين مستلزم انحراف از معيار موجود در فرهنگ عمومي جامعه باشد، فرمعيارهاي خرده فرهنگ

امعه گ عمومي جسازد؛ براي مثال معلمان در ارزيابي دانش آموزان معيارهاي فرهنارهاي موجود خود را موجه ميمعي

توانند نمي اندهاي طبقات پايين رشد يافتهدهند اين درحالي است كه دانش آموزاني كه در فرهنگرا ملاك قرار مي

  معه رقابت نمايند. هاي عام جابر اساس استانداردهاي تعريف شده براي گروه

گيرند مبادرت به همكاري با ديگر دانش موزان براي حل مشكل خود در نظر ميهايي كه اين دانش آيكي از راه

باشند. درواقع اگر بخواهند به صورت انفرادي و تنهايي مبادرت به آموزاني است كه شرايط نسبتاً يكساني را دارا مي

رفتار  ٢شوندها خود نميرت از ديگران جدا افتاده و موفق به تأمين خواستهرفتار بزهكارانه نمايند در اين صو

                                                
1. Lane. MARSH, R. M. (1967) ComparativeSociology: A Codification of Cross-Sectional Analysis, 
New York, legobin, pp59-64.  

   .٧٢- ٧٢ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ٢
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  ١٧ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
آورد كه اين هنجار ها فراهم ميدهند هنجار جديدي را نيز برا آنبزهكارانه در جامعه جديدي كه اين افراد تشكيل مي

ير از رعايت اين قوانين و گيرد و اگر كسي بخواهد وارد اين گروه شود ناگزبه عنوان قانون مورد تبعيت قرار مي

تواند خود به عنوان يك ناهنجاري تلقي شود. به اعتقاد مقررات خواهد بود كه از ديدگاه عرف جامعه اين امر مي

اند و كوهن خرده فرهنگ بزهكارانه پاسخ دسته جمعي افراد است كه در ساختار اجتماعي موقعيت يكساني داشته

كنند در شود احساس ناتواني ميو مزاياي مادي كه به تبع اين موقعيت حاصل ميبراي كسب موقعيت اجتماعي بالاتر 

نتيجه انتخاب خرده فرهنگ به طور دسته جمعي راه حلي است براي كسب موقعيت اجتماعي فرد بر اساس معيارهاي 

  باشد. كه از طرف آنان پذيرفته شده و انجام آنها برايشان امكان پذير مي

  

  متروك از نگاه كوهنقوانين  بند اول:
هاي شوند تا ارزشتوان گفت كه گاه قوانين باعث ميدر تبيين علت متروك ماندن قوانين بر اساس ديدگاه كوهن مي

ون ده با قانهاي خاصي هستند تعريف شود. اين ارزشهاي تعريف شمختلفي براي افرادي كه در جامعه داراي موقعيت

مانند. در باي از افراد بهره مند و ديگر افراد نسبت به آن بي بهره شود كه عدهيگيرند و موجب ممورد حمايت قرار مي

 هاي مختلفي براي افرادشود كه طبقات مختلف اجتماعي در جامعه شكل بگيرد و دسته بنديواقع قانون موجب مي

ون براي تواند به واسطه قاننمايد. اين مساله لزوماً در كل آحاد جامعه لازم نيست كه مطرح شود بلكه ميايجاد مي

ها، دانال در زنان مثموقعيت و يا محيط خاص ايجاد دسته بندي، رازش بندي، رتبه بندي و طبقه بندي نمايد. به عنو

ها اين نمايد متفاوت است،هاي مخصوص افراد رواني با افراد جاني، با كساني كه مبادرت به سرقت يا قاچاق ميسلول

ايرين سرا براي  نوعي ارزش تواندهايي كه مطابق قانون بايد در زندان اعمال شود همين امر ميمبتني بر دستورالعمل

گذارند تا  ورد اجراما به رايجاد نمايد كه آنها به دليل منع از داشتن آن امكانات تلاش نمايند هنجارهاي خلاف قانون 

يف د به تعرا محدورشوند يا اينكه نيازهاي خود از اين طريق يا موجب ايجاد تغيير در ساختار هنجاري در جامعه 

له با چنين راي مقابردم بهنجارهاي نوين نمايند. به عنوان مثال اگر قانون در جامعه باعث ايجاد تضاد طبقاتي شود، م

ر ير قراهاي مورد تأييد كليت جامعه را مورد تغياند تا ارزشوضعي اگر مبادرت به شورش نمايند در واقع تلاش كرده

 لايي را در قانونا روبه باها به دنبال آن هستند تا نيازهاي خود را در قانون ببينند و بتوانند معيار متوسط و يدهند، آن

قانون  در مجلس عه كهپديد بياورند كه جامع منافع تمامي افراد باشد و نه تنها به صورت فرضي، نمايندگان يك جام

  نون نمايند. گذاري وجود دارند مبادرت به توليد قا

شوند ولي در مرحله اجرا با شكست روبرو شايد از همين رو است كه برخي از قوانين علي رغم اينكه تأييد مي 

ها را خودشان دوباره شناسند تا از اين طريق ارزششوند زيرا آحاد جامعه رفتار انحرافي خلاف آنرا به رسميت ميمي

هاي عمومي هرچند به تأييد و تصويب رسيد ولي دي حضور بانوان در ورزشگاهبه عنوان مثال قانون آزا ١تعيين نمايند

اين قانون با ارزشهاي تعريف شده در جامعه همخواني نداشت در نتيجه قانون پيش از اجرايي شدن و يا همه گير شدن 

هايي ا همان انديشههترك گرديده و ديگر مورد اجرا واقع نشد. به بيان بهتر مطابق با ديدگاه كوهن خرده فرهنگ

دهند شايد بتوان اين ديدگاه را نيز از انديشه كوهن كسب نمود كه خرده هستند كه قانون را مورد تأييد قرار نمي

شوند، قوانيني كه به درخواست يك خرده فرهنگ در جامعه ايجاد ها گاه خود باعث پديدايي قوانين ميفرهنگ

                                                
، يز و زمستانپاي، ١شماره  ،١دوره ، شناسي مطالعات حقوق كيفري و جرم، نظريه كوهن و تغيير پارادايمي در حقوق كيفري، اميني زاده محمد. ١

  . ٨١- ٥٩صص ، ١٣٩٣
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نظر خرده فرهنگ ديگر مورد هجمه و حمله قرار بگيرد. اين امر تا آنجا ادامه تواند بر اساس خواستگاه و شود، ميمي

ها و ها بتواند حقانيت خود را بر خرده فرهنگ ديگر به اثبات برساند همين كشاكشيابد تا يكي از خرده فرهنگمي

جغرافيايي و يا هاي تواند موجبات متروك ماندن دست كم اجراي قانون در حوزهستيزها از عللي است كه مي

  اي خاص گردد. هاي قومي و قبيلهفرهنگ

  

  گفتار دوم: نظريه ويژگي طبقاتي ميلر
اي كه در هاي بزهكارانههاي طبقاتي جوانان پايين جامعه است و خرده فرهنگ) مبتني بر ويژگي١٩٥٨( نظريه ميلر 

 پدران در ت خود است. به اعتقاد ميلرهنگ طبقاكنند پاسخ به خرده فربزهكاران طبقات پايين جامعه توليد مي

رخوردار بي بالايي هاي طبقات پايين، به علت عدم توانايي كافي در ارضاي نيازهاي فرزندان از منزلت اجتماعخانواده

ده براي فرزندان ممكن است در خانوا شود. جايگاه مردانان سازماندهي ميها حول محور مادرباشند و لذا خانوادهنمي

ردان شوند به رسميت شناخته نشوند. ماي طبقات متوسط و بالا معرفي ميتثبيت شده مبتن يب ازدواج به گونهشكل  به

ختلف من طبقات مردا طبقه پايين به طور كامل در پرورش فرزندان و در حمايت اقتصادي از خانواده به اندازه ساير

  جامعه مشاركت ندارند. 

زادي و آتماعي از هاي طبقات پايين بيشتر از پسرهاي ساير طبقات اجدر خانواده دارد كه پسرهاميلر همچنين بيان مي

 م برخي ازهاي طبقه متوسط براي انجااستقلال براي ترك خانه برخوردار هستند. آنان همچنين نسبت به به بچه

 ند؛ زيرادتر هستها نظير خوردن مشروبات الكلي، كشيدن سيگار كه منتسب به جامعه بزرگسال است مستعبزهكاري

انان جو هاي طبقه پايين است. علاوه بر اين در رابطه با خرده فرهنگهاي منحصر به فرد بچهخود مختاري از ويژگي

نان طبقه ز ديد جوادهد، وي معتقد است كه قانون اطبقات پايين، ميلر تعامل آنان را قانون نيز مورد بررسي قرار مي

ايين پان طبقات شود. بر اساسي نظريه خرده فرهنگي ميلر، جواناد مزاحمت طلقي ميپايين بيشتر به عنوان عامل ايج

رات ون و مقره قانبجامعه قوانين و مقررات حاكم را به عنوان مزاحم خود دانسته ولي در عين حال و در حالي كه 

  نمايند. به احتمال زياد از روي مصلحت از آن تبعيت مي اعتقادي ندارند

دانند. دانند بلكه آنرا نوعي اجبار و الزام جبري ميگز پيروي از قانون را به عنوان امري اخلاقي نميلكن آنها هر 

شناسد بلكه افرادي كه در بنابراين جوانان طبقات پايين پليس را به عنوان منبعي براي حفاظت يا خدمات اجتماعي نمي

روند كه در هر جايي اي به ستوه آوردن مردم به شمار مياين نقش حضور دارند از ديد اين افراد به عنوان عاملي بر

هاي هايي كه در درون خرده فرهنگنمايد آن است كه ارزششوند. نكته ديگري كه ميلر بدان اشاره مينمايان مي

گيرد همواره به عنوان مرجع متمركز مورد توجه خواهد بود و لذا هر كسي كه در اين جوانان طبقه پايين شكل مي

  . ١خواهد پذيرفت هاي مختلفده فرهنگ قرار بگيرد خواه يا ناخواه باور عام موجود را در زمينهخر

  چگونگي متروك شدن قانون مبتني بر نظريه ميلر بند اول:

و اما اگر بخواهيم علت متروك ماندن قوانين را از ديدگاه ميلر مورد ارزيابي قرار دهيم به مسائل چندي برخورد 

كند افرادي كه در طبقات پايين جامعه در مرتبه نخست آنكه همانطوري كه ميلير نيز بدان اشاره ميخواهيم نمود، 

توانند نيازهاي وابستگان خود را تأمين نمايند در نتيجه مورد توجه و عنايت ساير اعضاي خانواده قرار هستند نمي

                                                
   .٧٦- ٧٤ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ١
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  ١٩ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
اند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد همين امر توشود كه در واقع نمينميگرند در جامعه نيز گاه قوانيني وضع مي

موجبات دلسردي مردم از قانون گذار و قوانين را در پي دارد كه اين در نهايت موجب دوري مردم از مراجع قانوني 

هاي هاي آنان را محقق نمايد و با چالشخواسته تواندشود. به عبارت بهتر وقتي افراد شاهد آن هستند كه قانون نميمي

نمايند تا با آزادي عملي كه توسط قانون نيز محدود نشده است مبادرت به كاري نمايند كه روبر است تلاش مي جدي

  از آن طريق نيازهاي خود را تأمين نمايند. 

هايي كه تحت عنوان رانت خواري، ها در جامعه امروز شده است، چالشهمين امر موجب پديد آمدن برخي از چالش

. . . مورد شناسايي قرار ميگرد در واقع همان نقاط كور قانوني است كه به نيازهاي افراد در طبقات دور زدن قوانين و

هايي كه در قانون وجود دارد و مختلف جامعه توجه ننموده است در نتيجه عده ديگري از افراد با توجه به فرصت

كنند كه نيازهايشان را برطرف اري مينمايد و مبادرت به كمورد منع قرار نگرفته است احساس آزادي عمل مي

نمايد در نتيجه وقتي نياز افراد جامعه از طريقي غير از قانون تأمين گردد مسلم است كه مردم به آن قانون وقعي مي

  . ١نگذاشته و قانون مزبور بعد از گذر از مدتي مشخص قطعاً متروك خواهد بود

فرادي كه ده است ان نموبيشتري نظر بيفكنيم خواهيم ديد كه وي اذعا از ديگر سو اگر بخواهيم به نظريه ميلر با عمق

مت وعي مزاحرا ن در طبقات پايين جامعه هستند بدون آنكه هنجار جديدي خلق نمايند، هنجارهاي موجود در جامعه

افراد  يقي است كهها يكي از مصادهاي مربوط به سد معبر در خياباننمايند به عنوان مثال آيين نامهبراي خود تلقي مي

ردم ه آوردن منمايند آنرا به عنوان عاملي براي مردم آزاري و به ستوطبقات پايين كه مبادرت به دست فروشي مي

نمايند در ليت ميگيرند. اين افراد در واقع با توجه به نيازهاي حقيقي خود مبادرت به فعاطبقات پايين در نظر مي

م بر ت بينديشيهاي كلي از جامعه بپردازد حال آنكه اگر درسايد تنها به حمايتنمحاليكه قانون ياد شده تلاش مي

نگاه  بخواهيم طريق اساس قانون اساسي نيز هر شهروندي حق دارد تا از برخي از منافع برخوردار شود. اگر از اين

رند خود قرار دا ماعيي اجتنماييم وجود برخي از قوانين كه تنها حمايت كننده منافع افرادي است مه در طبقات بالا

ت ي در طبقاباشد؛ در حاليكه افرادامري بر خلاف قانون اساسي است كه داراي ضمانت اجراهاي كيفري و مدني مي

انوني كه ز رو هرقاايند پايين جامعه نيز قرار دارند حق دارند از اين وضعيت استفاده نموده و مشكلات خود را حل نم

شود كه در ه ميلاي جامعد در نهايت امر موجب اختلافات طبقات پايين جامعه با طبقات باشودر اين زمينه نهاده مي

  گيرد. ود ميبه خ نهايت براي تثبيت قوانيني كه در اين عرصه وجود دارد مقوله سركوب طبقات پايين قوت بيشتري

قات قانون به ستوه آوردن طب صليشود و تنه هدف ارسد كه اصل قانون به فراموشي سپرده ميبين به نظر مي در اين

نمايد. ها را راضي به ترك جامعه و يا خودكشي و مرگ، روسپي گري و. . . ميباشد تا جاييكه آنپايين جامعه مي

شود و بيش از هر چيزي براي آنها هاي اجرايي كه موجبات سقوط طبقات پايين جامعه ميقوانين و دستورالعمل

وانين قه تمامي ايد خود عامل مهمي است در ترك قوانين اساسي كشورها. درحاليكنممزاحمت و مشقت ايجاد مي

وانيني كه مايند، قجاد نبايد بر مدار قانون اساسي باشند و تلاش نمايند تا امتيازات يكساني رابراي آحاد جامعه اي

ي به ن بالادستد ساير قوانيشود كه مفارويكرد آنها گزينش محور و تنها معطوف به طيف بالاي جامعه است موجب مي

  فراموشي سپرده شده و عملاً متروك بمانند. 

  

                                                
حقوق هاي يدگاهد، مرو تأثير عوامل زيستي بر رفتار مجرمانهاسلامي بر قل- رويكردي جرم شناختي، مصطفي پور مسعود، محمدي جوركويه علي. ١

  . ١٥١- ١٢٧صص ، ١٣٩٤، تابستان، ٧٠شماره ، قضايي
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  مبحث سوم: بررسي ابعاد نظريه خنثي سازي ماتزا

پيش فرض اساسي خود را ااز نظريه خنثي سازي در تبيين  ) با الهام از روش تفهمي ماكس وبر١٩٦٤( ديويد ماتزا

بدون فهم زندگي دروني امل رفتار، چنان كه خود  بزهكار شدندارد: فرايند بزهكاري جوانان اينگونه ابين مي

بخشد، معناي ناچيزي دارد. با توجه به اين پيش فرض ماتزل افكند معنا ميرويدادها و اموري كه او را در هراس مي

را بيابد.  بزهكار براي كنش خويش دارد دست يابد و رابطه بين كنش و باور فرد كند تا به معنا و مفهومي كهتلاش مي

زيرا باورها انگيزه و انگيزش كنش هستند. و بدون فهم باورها در تبيين بزهكاري، فاصله زيادي تا واقعيت بزهكاري 

داريم. در تبيين بزهكاري بايد به واقعيت زندگي و تجربه بزهكار شدن به همان وضعيتي كه در عالم واقع موجود است 

 از واقعيت را از منظر محقق ارائه داد. از ديدگاه ماتزا نبايد در بررسي توجه نمود. نه آنكه تصويري تحريف شده

هاي خود را تحميل كرد. به عقيده ماتزل جوانان طبقه پايين بر خلاف انديشه بزهكاري، قضاوت ارزشي نمود و ارزش

اين باورند كه در عالمواقع شمارند. آنن بر نمايند. نه آنرا مردود ميكوهن و ميلر نه از فرهنگ مسلط جامعه تبعيت مي

شود تا شود. چنين باور و تفهم از عالم سبب ميپيشامدهايي براي انن وجود دارد كه موجب پايين آمدنشئوناتشان مي

سازد كه تقيد اخلاقي به نظم قانون را خنثي نموده و يك نوع ساختار زباني را بياموزند. كه آن ساختها آنان را قادر مي

ه خود را توجيه نمايند. فنون خنثي سازي ارزشهاي فرهنگي مسطل كه در جوانان مورد ارزيابي قرار رفتار بزهكاران

هاي متعدد و طولاني دارد اما نكته اصلي انجاست كه اين فن از آن نظر اهميت دارد كه موجب بي گيرد دسته بنديمي

د ماتزل استفاده از فنون خنثي سازي جوانان را اعتقا شود. بهاثر ساختن سازوكارهاي نظارت و بازبيني در جامعه مي

  . ١سازد بدون اينكه تقصير كنند خارج از چارچوب اخلاق و قانون عمل نمايندقادر مي

  

  گفتار اول: تبيين علت متروك ماندن قوانين بر اساس ديدگاه ماتزا
ول به اين مساله اشارهكنيم كه به نظر اگر بخواهيم از ديدگاه ماتزا به علت متروك ماندن قوانين توجه نماييم بايد ا

شود هاي قبي ميرسد برخي از قوانين به خودي خود نه ارزش جديدي ممي آفريند و نه موجب از بين رفتن ارزشمي

گردند تا برخي از نيازهاي درون جامعه را برطرف نمايند با اين تفاوت كه قانون به دليل اينكه به بلكه تنها ايجاد مي

تواند نيازهاي حقيقي جامعه را تأمين نمايد. درواقع قانون هرچند موجود د شناسايي قرار نگرفته است نميدرستي مور

باشد ولي به دليلي اينكه فرضاً ق بل از تصويب قانون تحقيقات لازم صوت نپذيرفته است يا در دوران آزمايشي مي

وري از اين دست موجب گرديده تا قانوني به منصه بودن قانون، به نتايج و دستاوردهاي قانون توجه نشده است ام

تواند پاسخگوي نيازهاي اصلي جامعه هدف باشد از همين رو اين قانون بعد از گذر از مدت ظهور برسد كه نمي

تواند ماند زيرا مردم وقتي به اين باور برسند كه قانون نميزماني مشخص ديگر قابليت اجرايي نداشه و متروك مي

نمايند يا قانون جديدي را وضع نمايند و يا از طرقي كه در قانون ده نيازهاي آنان باشد بلاترديد تلاش ميتأمين كنن

مورد منع قرار نگرفته است نيازهاي خود را تأمين نمايند. با اين شيوه و با توجه به بي توجهي جامعه هدف نسبت به 

گيرد در ه و ديگر مورد حمايت و تأييد عام جامعه قرار نمييا عملكرد قانوني خنثي شد توان گفت كه قانونقانون مي

  . ٢گيردنتيجه اين قانون همانند ساير قوانين متروك شده و ديگر مورد توجه قرار نمي

                                                
   .٨١- ٧٨ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ١

پژوهش حقوق ، رميميتنظريه خنثي سازي جرم و ارتباط آن با عدالت ، )١٣٩٤(، غلامرضا قلي پور، آقاياري مهدي، رحيمي نژاد اسمعيل. ٢

  . ١١٢- ٨٥صص ، تابستان، شماره يازدهم، ال سومس، كيفري
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  ٢١ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
  آن بر متروك ماندن قوانين ريتأثبي سازماني اجتماعي و  مبحث چهارم: بررسي ابعاد نظريات

باورند كه عواملي چون كاهش كارايي نهادهاي اجتماعي نظير خانواده و  نظريه پردازان بي سازماني اجتماعي بر اين

تضعيف تقيد هاي خويشاوندي به عنوان نيروهاي غير رسمي كنترل اجتماعي، كاهش انسجام سنتي اجتماعي كه 

 هاي شهري است. جرايمي نظير قتل،به سوي حوزه پيامدهاي رشد سريع صنعتي شدن، شهر نشيني و مهاجرت فزانده

دهند. از نيمه دوم قرن نوزدهم تا ربع سوم قرن بيستم، توسعه نظري سرقت، انحراف جنسي و اعتياد را افزايش مي

)، پارك و برگس ١٩٤٢)، پارسونز (١٩٥٧)، مرتن (١٣٧٨( مفهوم آنومي و بي سازماني اجتماعي به وسيله دوركيم

جرم و بزهكاري كمك كرد. مطالعات اين صاحب  ) به مطالعه اصالت محيط اروپايي و آمريكايي در تبيين١٩٢٧(

نظران همبستگي معنا داري ميان رفتار انحرافي و عواملي چون سن، جنسيت، تراكم جمعيت، رشد جمعيت، شهر 

نمايند. و وقتي اين عوامل بي ثبات شوند افراد نشيني و مذهب يافتند. به اعتقاد آنان عوامل اجتماعي افراد را كنترل مي

. حال ١اجتماعي رفتار انحرافي را به همراه خود دارد ري براي كنترل رفتار خود دارند. فقدان ثبات در ساختارتوان كمت

مساله اصلي ما آن است تا بر اساس نظر برخي از صاحب نظران اين عرصه تلاش نماييم تأثير عوامل مختلف را بر 

  بر جامعه را مورد تبيين و ارزيابي قرار دهيم.  متروك ماندن قوانين و تأثير عكس آن يعني متروك بودن قانون

  

  در نگاه دوركيم گفتار اول: تبيين ابعاد نظريه آنومي
ن د. وي ايار بردوركيم كسي بود كه نخستين بار در كتاب خود تحت عنوان تقسيم كار اجتماعي لفظ آنومي را بك

د ه است. به اعتقانجاري اجتماعي ارجاع داداجتماعي بي هنجاري يا بي سازماني ه مفهوم را در رابطه با شرايط

ه كاند. همچنان هدوركيم جوامع انساني از ماهيت نسبتاً ساده و غير مركب به جوامعي پيچيده و مركب تبديل شد

يابد ير ميتر شده و با پيرفت هاي فناوري روابط اجتماعي نيز تغينمايند دجمعيت ها نيز متراكمجوامع گسترش پيدا مي

دامه اقاي خود به به موقعيت جامعه از نظام وابستگي دوجانبه افراد با يكديگر به لحاظ مالي، شغلي و غير در اين

 له مدرن ودهد. گسترش تقسيم كار موجب گذار از يك مرحله سنتي ساده به مكانيكي و فئودالي و سپس به مرحمي

هاي شود. و هزينهمواره به سادگي پديدار نميصنعتي و ارگانيك شده است. به اعتقاد دوركيم گسترش تقسيم كار ه

يابد و گفته يمانساني مادي فراواني به دنبال خواهد داشت. تحت شرايط تقسيم كار به صورت غير عادي توسعه 

هاي صنعتي ناشي شود كه جامعه در حالت غير عادي قرار دارد. اولين آنها از بحرانهاي اقتصادي و كشمكشمي

كه  است ها همواره با تغييرات ثروت در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي همراهنها و كشمكششود. اين بحرامي

شود. مي يعي ناشيير طبغتزلزل در مباني نظام كهن و آشفتگي را به دنبال دارد. درگيري تقسيمات نژادي و طبقه بندي 

قدان فر عادي تقسيم كار در سومين حالت غيكنند و ستبدانه شورش ميمتر در مقابل قيود كه درآن افراد طبقات پايين

  گردد. شي انسجام اجتماعي ميهاي مختلف موجب فروپاهماهنگي بين حرفه

اين تغييرات اجتماعي بدون وجود هنجارهاي اخلاقي، جامعه را دستخوش عدم تعادل و بي سازماني اجتماعي  

شود كه پيامدهاي ينه براي بروز آنومي فراهم ميكند. به اعتقاد وي در چنين شرايطي تقسيم كار غير عادي زممي

تواند آنومي برخي از مسائل حاد اجتماعي است. يكي از انواع اين پيامدها خودكشي است كه در قبال ايجاد آنومي مي

                                                
   .٤٤- ٤١ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، احمدي حبيب. ١
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧ تابستان .ومسبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٢

 
در جامعه گسترش يابد. هنگاميكه هنجارهاي اخلاقي به عنوان تنظيم كننده روابط درست عمل كنند انسان در شرايط 

  . ١شودكند و كمتر مرتكب رفتار بزهكارانه و جنايي ميدل زندگي ميمتعا

اي مشترك آيد و ارزهاي جمعي و هنجارهاز ديدگاه دوركيم در شرايط صنعتي شدن شرايط وفاق اجتماعي پديد مي

امعه در جيابد. وي عواملي را كه موبج رشد آنومي شوند زيرا رفتار خود خواهانه و فرد گرايانه رشد ميتضعيف مي

  دارد:شود را به شرح ذيل بيان ميمي

  تانداردهاي زندگيتغيير ناگهاني اس-١

  رار گرفتن هنجارها در معرض شرايط دايما در حال تغييرق-٢

  ردي آزاد شده از روي نظمهاي اقتصادي مبتني بر روابط فيشرفتپ-٣

  عه. تضعيف نيروهاي اخلاقي جام-٤

 ورد تببينتوان علت متروك ماندن قوانين را مناي نظريه آنومي دوركيم مياما حال سؤال است كه چگونه بر مب

  قرارداد. 

  

  علت متروك ماندن قوانين بر مبناي نظريه آنومي دوركيم بند اول: تحليل
تماعي به نمايد و طبقات اجنمايد جامعه در شرايط ويژه مبادرت به تغيير ميهمانطوري كه دوركيم نيز بدان اشاره مي

  پيوندد. از هم گسيخته عمل خواهند نمود در چنين شرايطي است كه آنومي به وقوع ميصورت 

سو  نمايد ولي از ديگرهاي ثابت و پايدار را براي جامعه ايجاد ميبلاترديد از يكسو اين قانون است كه ارزش 

تواند منجر مي ه است كه اينتوان كتمان نمود كه قانون ما حصل رفتار سياسي اقتدار گراي دولت در شرايط ويژنمي

ود، ايجاد ش زمانيبه ظهور قوانين كوتاه مدت، داراي جامعه هدف كم و مشخص و تنها براي پيشبرد برخي اهداف سا

نظر  اه حلي بهرياسي روبرو است قانون به عنوان تنها ساجتماعي ويا - در چنين شرايطي كه جامعه با بحران اقتصادي

ا تآنرا جايگزين نمايند  ه در بايدهاي اخلاقي جامعه؛هاي ايجاد شدكنند بجاي گسستيها تلاش مرسد كه دولتمي

عمل زم را بلافاظت از اين طريق از ميراث گذشته و يا از وضعيت امروز با توجه به در نظر گرفتن فرداي جامعه ح

  بياورند. 

توانند دتاً بعد از پايان يافتن اين دوران ميرسند قاعقوانيني كه در كوره تلخ حوادث ناپايدار جامعه به تصويب مي 

امتداد يافته و يا آنكه متروك شوند، سرنوشت قانون در رابطه با ابقا و يا اتمام و كنار گذاشتن آن توسط نهادهاي تابعه 

ين مساله اند يا خير همچنين ابازه زماني خاصي تعريف شده حكومتي بستگي به اين امر دارد كه اين قوانين از قبل براي

شوند ولي هنجارهايي را براي جامعه مهم نيز در خور توجه است كه گاه قوانين هرچند به صورت موقتي اجرا مي

هاي نوين را پذيرا شوند و لذا مادامي كه جامعه اين ارزشها به صورت دائمي تلقي مينمايند كه اين ارزشايجاد مي

  . ٢ليت اجرا را خواهد داشتتوان گفت كه قانون همچنان قاببوده باشد مي

شود قوانين موجود در آن جامعه براي بايست فراموش كرد كه شرايط آنومي كه در يك جامعه ايجاد ميولي نمي 

بازه زماني مشخص ممكن است كارآمدي خود را از دست بدهند همين امر خود دليلي است كه هنجارها را همواره 

                                                
  . ٨٦- ٩٢ص ، ١٣٧٨، تهران، سروش، آنومي يا آشفتگي اجتماعي، فرامرز، رفيع پور. ١

، لشماره او، موره نوزدهد، علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز مجله، آنومي سياسي در انديشه دوركيم، كوثري مسعود، رجب زاده احمد. ٢

  . ٤٥- ٣١صص ، ١٣٨١، ٣٧پياپي ، زمستان
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  ٢٣ / علل و آثار متروك شدن قوانين بر جامعه تحليل جرم شناسي 

 
حتي هنجارهاي قبل از شكل  مردم كمتر تمايل دارند تا با هنجارهاي جديد و يادهد از همين در معرض تغيير قرار مي

گيري آنومي خود را مطابقت دهند زيرا باور آنها بر اين است كه ثبات لازم نسبت به هيچ يك از اين دو هنجار وجود 

ه برخي از قوانين كه در شود كهاي ذاتي يكي از اين دو هنجار باعث ميندارد؛ در واقع عدم احساس تعلق به ارزش

اي ست گذشته مجراي عمل فردي بوده است متروك شناخته شود و ديگر مورد توجه واقع نشود زيرا آنومي پديده

هاي بنيادين تغيير دهد. در واقع همانطوري كه دوركيم نيز بدان اشاره تواند افكار همگان را در مورد ارزشكه مي

تواند موجب بروز آنومي در جامعه در هاي اجتماعي مييمات صحيح طبقه بندينمود در پاره از مواقع فقدان تقس

نمايند تا قوانين اند تلاش ميهايي كه قبلاً مورد حمايت قانون قرار نگرفتهچنين شرايطي مشخص است كه گروه

 شكل بگيرد باور گذشته را وقعي ننهند و باآن به صورت متروك شده برخورد نمايند. اين رفتار وقتي در سطح وسيع

نمايند كه تغيير نموده و آنها نيز خود را در جهت هماهنگ نمودن با شرايط موجود مجاب مي هاي اجرايي نيزدستگاه

  با اين باور جديد سازگار گردند. 

عي در يك شود و هر ميزان كه شدت آنومي و بي سازماني اجتماآنومي يكي از علل مهم تغيير قوانين محسوب مي

شود. به عنوان شتر ميشوند نيز بيبيشتر باشد به تبع آن ميزان شدت قوانيني كه به سرعت تغيير يافته و متروك مي جامعه

گيرد به سرعت قوانين مختلف روي كار آمده و هايي كه در جامعه شكل ميمثال در دوران جنگ و يا انقلاب

ند با رطرف نمايببراي ايجاد ثبات حكومت نياز است را  توان نواقصي كهبشوند تا از قبل هر قانون جديد جايگزين مي

مي بايد گيرند كه بعد از از بين رفتن آنواي دست خوش تغيير قرار مياين همه گاه اين قوانين و مقررات به اندازه

ان عده فتن جرتلاش ديگري براي از بين بردن آثار قوانين موجود گردد. آثاري كه ممكن است موجبات از بين 

هاي قانوني داشت و سختوان جبراني براي نابساماني اجتماعي از طريق پاياري از افراد گرديده باشد. از اين نظر نميبس

بوده ندر كار  انونييا حتي توجيه درستي در مورد آنها ابراز داشت ولي مشخصاً اگر آنومي به سرحد خود برسد و ق

تواند موجب از شود اين امر ميحسوب ميي جامعه از هم گسيخته مهاي اخلاقي پايدارباشد، با توجه به اينكه رشته

ين خود و ندن قوانوك مابين رفتن اصل و بنيان يك اجتماع انساني گردد. در نتيجه تغيير شكل دادن قوانين و حتي متر

  كارآمدگذشته بهتر از آنست كه قانون در جامعه حاكم نباشد. 

باشد كه قانون موجب تغيير ه آنومي دوركيم قابل دريافت است آن ميو اما برداشت ديگري كه مبتني بر نظري

شود. وقتي افراد استانداردهاي جديدي را در زندگي خود دريافت نمايند غالباً سعي استانداردهاي زندگي افراد مي

تمال متروك ماندن كنند خود را با آن سازگار نمايند. هرقدر اين سازگاري با قانون جديد زودتر به انجام برسد احمي

ولي آنچه كه مهم است آنست كه زماني قانون براي آحاد افراد جامعه اهميت  .١قوانين گذشته نيز بيشتر خواهد بود

شود كه جامعه هدف قانون به صورت كلي نگر باشد و بتواند اختلافات يابد و به عنوان ارزش كلي محسوب ميمي

ه است را از بين ببرد در غير اين صورت قوانين جديد نيز نه تنها ارزش موجود در جامعه كه باعث ايجاد آنومي شد

شوند و كنند بلكه اگر تأمين كننده منافع مردم نباشد خود به عنوان يك ناهنجاري جديد تلقي ميجديد را ايجاد نمي

ناهنجاري و بي سازماني در آن نمايند و با توجه به اينكه جامعه در شرايط آنومي قرار دارد و مردم با آن نيز مقابله مي

                                                
1. Lane. MARSH, R. M. (1967) ComparativeSociology: A Codification of Cross-Sectional Analysis, 
New York, legobin, pp57-63.  
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تواند به قوانين مشرعيت لازم را ببخشد كه اين امر در نهايت امر منجر كند در نتيجه قوه اقتدار حكومت نميبي داد مي

  به متروك ماندن قوانين نو ظهور خواهد شد. 

  

  ابعاد نظريه ساخت اجتماعي و آنومي در نگاه مرتن نييتب گفتار دوم:
تواند بر برخي از افراد جامعه تأثير هاي اجتماعي ميمدار اين حقيقت است كه چگونه برخي از ساخت ديدگاه مرتن بر

هاي اجتماعي گذاشته و كاري نمايد كه آنها مرتبك رفتاري ناهمنوا با هنجارهاي اجتماعي شوند. به نظر او ساخت

هاي بر نظم اجتماعي متمركز بوده و تأثير ساختباشند. بنابر اين او فعال بوده و توليد كننده الگوهاي رفتاري مي

)، در مقاله معروفش بنام ساخت اجتماعي و آنومي ١٩٧٠دهد. مرتن (هنجاري را بر افراد مورد نقد و بررسي قرار مي

دارد كه تضاد ميان اهداف فرهنگي مانند پول، قدرت، مقام و مفهوم آنومي دوركيم را تعديل نموده و بيان مي

نهادي شده مشروع، براي دسترسي به آن اهداف منبع اوليه آنومي است، براي مثال در جامعه آمريكا همه ابزارهاي 

شوند در حاليكه ارضاي اين آرزوها اعضايش به آرزوي دست يافتن به ثروت، قدرت و موقعيت اجتماعي تشويق مي

هدف عمده براي بيشتر اعضاي جامعه دست  تنها براي عده كمي از افراد ممكن و مقدور خواهد بود در جامعه آمريكا

هاي قانوني براي دست يابي به هاي اجتماعي و اقتصادي فرصتيابي به موفقيت اقتصادي است در بعضي از ساخت

توانند شغل بدتس بياورند ولي چنين موفقيتي به طور همگاني و عادلانه تقسيم نشده است. درواقع اگرچه مردم مي

خواهند به اين گردد. در نتيجه افرادي كه ميالا تنها براي عده كمي از افراد ممكن و مقدور ميدست يابي به مشاغل ب

گزينند. بنابر اين جرم و هاي تخلف از قانون را براي رسيدن به آن بر ميارزش اجتماعي دست پيدا نمايند راه

  . ١گيردبزهكاري از ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه نشئت مي

لي وورد ارزشهاي جمعي وجود دارد. مو لذا وفاقي جمعي در  اندهاي مشترك سهيمهمه اعضاي جامعه در ارزش

ي هاي جمعي براهاي مختلف قرار دارند امكان دست يابي به ارزشچون اعضاي حامعه به لحاظ ساختاري در موقعيت

 ر يكي ازراف دحراف در جامعه گردد. اين انحهمه مقدور نخواهد بود. در نتيجه اين شرايط ممكن است موجب ان

  حالات زير ممكن است روي دهد. 

  در اين رويكرد جامعه متعادل است.  همنوايي:-١

هاي مشروع براي دست يابي به آن را اند اما راهاهداف فرهنگي را پذيرفته در اين روكيرد افرادنوآوري: - ٢

  گزينند. نوني را براي دست يابي بدان بر ميهاي غير مشروع و غير قااند لذا راهنپذيرفته

ي آنرا اند ولي اهداف فرهنگمورد تأييد جامعه را پذيرفته در اين حالت افراد ابزارها و وسايلتشريفات پرستي: -٣

بيند ولي به جهت رعايت مقررات دهند مانند پرستاري كه بيماري را در شرايط مرگ ميمورد تأييد قرار نمي

  نمايد. خدمات دهي به كسي كه هزينه جاري بيمارستان را نپرداخته است خود داري مي بيمارستان از

جامعه را  دهند و نه ابزارهاي مورد تأييديد قرار ميدر اين شرايط افراد نه اهداف جامعه را مورد تأيعقب نشيني: -٤

  همانند افراد معتاد به الكل. 

                                                
   .٥٤- ٥٠ص ، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، اعيهاي انحراف اجتمنظريه، احمدي حبيب. ١
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دهد و براي ايجاد ا مورد انكار قرار مياهداف جامعه و ابزاهراي آنر اين حالتي است كه فرد در آن شرايط طغيان:- ٥

رديف  ون در اينهاي اجتماعي مي زند. به نظر مرتن رفتار انقلابيشرايطي بهتر و اهدافي جديد دست به تغيير ساخت

  تواند قرار گيرد. مي

روك ه علت متن ديدگاوان با توسل بر ايتاما اگر بخواهيم از ديدگاه مرتن به اين سؤال پاسخ دهيم كه چگونه مي

  كنم تا بخش بعدي را موردمطالعه قرار دهيد. ماندن قوانين را مورد ارزيابي قرارداد پيشنهاد مي

  

  علت متروك ماندن قوانين بر اساس نظريه مرتن ليتحل بند اول:
دارد وقتي يان موري كه وي بياگر از ديدكاه مرتن بخواهيم به مقوله متروك بودن قوانين نگاه بيندازيم همانط

شود لكن قواعد قانوني تنها اجازه دست يابي افراد خاصي را به هايي در جامعه توسط قانون تعريف ميارزش

شود و در نتيجه افراد به نوبه خود تلاش دهد اين مساله سبب آنومي در كشور ميهاي اجتماعي برتر ميموقعيت

 سب نمايند وليهاي جامعه را كتوانند منافع مود تأييد ارزشاز بزنند تا از اين طريق بنمايند تا از تبعيت قانون سربمي

ش افراد ن طرز نگرهايي روبرو نشود تلاش نموده است تا ضعف خود را در رابطه با ايمقنن براي آن كه با چنين پديده

تواند به ه مييطي كمين حالت از شرابه مسائل مختلف با قوانين الحاقي بيشتر برطرف نمايد به عنوان مثال در سو

تأييد  داف انراكن اهلانحراف بينجامد مرتن بر اين عقيده است كه فرد ابزارهاي مورد تأييد جامعه را قبول نموده 

باشد در مقابل مقنن هاي اصيل جامعه مينمايد كه ضد ارزشنمايد در نتيجه از اين طريق مبادرت به رفتارهايي مينمي

ورد تأييد نمايد تا ابزارهاي جمعي را مكند كه اگرچه پرستار را مكلف ميرض ياد شده قوانيني را ايجاد ميدر همين ف

  رد. هاي جمعي بي توجه باشد ممكن است مورد توبيخ قانون قرار بگيقرار دهد ولي در صورتي كه به ارزش

هاي خود را با قوانين، نند تا ضعفكها تلاش مينكته جالب توجه آن است كه همانطوري كه عرض شد حكومت 

ها در نهايت در صورت رعايت نشدن هاي تكميلي پر نمايندو با توجه به اينكه آيين نامهها و بخش نامهآيين نامه

تواند به عنوان تخلف مورد شناسايي قرار بگيرد پس بايدهاي قانوني تنها مورد توجه قرار گرفته و همچنان اهداف مي

هاي الحاقي و يا ها و بخش نامهجز متروك بودن قوانين، آيين نامه ايشود اين امر ثمرهوشي سپرده ميجامعه به فرام

اي موارد متروك ماندن قوانين اصيل نخواهد داشت زيرا افرادي كه در دسته سوم قرار دارند ممكن است به در پاره

ابرازهاي قانوني صرفه بيشتري از عدم توجه به اين باور دست پيدا نمايند كه عدم رعايت قانون و عدم توجه به 

دهد و در نتيجه مبادرت به حالت سوم به حالت دوم تغيير مكان مي هاي اجتماعي دارد كه در اين شرايط فرد ازارزش

  . ١دهدنمايد كه وي را كمتر مورد آسيب از قبل قانون قرار ميارتكاب رفتاري مي

طور تفزايش و وجب امحكومت براي حمايت دوجانبه از ابزارها و اهداف جامعه  در واقع رشد فزاينده قوانين و تلاش

به حفاظت هر دو مورد توسط قانون  كمكي ها خواد شد ولي اين امرملها و دستورالعها و بخش نامهقوانين و آيين نامه

 شخص متروك شده و ديگرشود كه بخشي از قوانين تصويب شده بعد از گذر مدت زماني منمايند تنها باعث مينمي

نحرفانه خود را ه رفتار متوانند تعيين كنند كمورد توجه قرار نگيرند زيرا افراد با توجه به منافعي كه دارند بسادگي مي

ايت از صرفاً براي حم دسته ذكر شده سازگار سازند. پس بهتر است كه از رشد قوانين بدون ٥منطبق با كدام دسته از 

  ري ورزيم. قوانين غلط خود دا

                                                
لوم هاي دوركيم و مرتون، پنجمين همايش ملي فقه حقوق و عهاي فشار اجتماعي مبتني بر عدم برابري فرصتحسيني كشاورز معصومه، نظريه. ١

  . ١٤- ١، صص ١٣٩٦جزا، آبان ماه، 
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  گيرينتيجه

  كه:له آناز آنچه كه در اين نوشتار مورد گردآوري واقع شد نويسنده به نتايج متعددي دست يافت از جم

قتي مورد ه صورت موببريم الزاماً به معناي آن نيست كه قانوني كه زمانيكه ما مفهومي بنام قانون متروك را بكار مي

ستناد ون خاصي اها در صدور آراي قضايي خود به قانبلكه همين قدر كه دادگاه شود را متروك بدانيمتوجه واقع نمي

يين آي مانند ديگر نورزند دليلي براي شناسايي قانون متروك خواهد بود و در نتيجه عدم اجراي قانون در هر بعد

مل آنست كه اگر دادگاه نسبت به انون متروك باشد البته نكته قابل تأتواند به عنوان قها و. . نميها يا بخش نامهنامه

وان ادگاه نتدحكم  يك مساله بر اساس مفاد قانوني رأي دهد ولي در مرحله اجراي حكم، بر اساس آن قانون و مفاد

د، جدا نمو وانينقحكم را به مورد اجرا گذارد در اين صورت نيز بايد قانون مزبور را متروك دانست و از عداد 

مساله  ي مهمترينتوان از جمله علل ترك قانون شمارده شوند ولا نسخ صريح قوانين نيز ميعواملي مانند نسخ ضمني ي

ور ه اين بابهاي قضايي در رابطه با قوانين متروك بيشتر معطوف به قوانيني است كه قضات دادگاه در طي رسيدگي

  باشد. ور نميي متصدي و يا سياسمي رسندكه ديگر قابليت اجرايي براي اين قوانين بر حسب شرايط اجتماعي، اقتصا

و  ترين اين علل بيش از هر چيز به مضمون قوانينتواند موجب متروك ماندن قوانين گردد. مهمعوامل متعددي مي

وانين قگر مضمون شود در كنار نگاه عرف به قانون وابسته است. اضمانت اجراهايي كه براي قوانين در نظر گرفته مي

قوقي قاعده ح اف يكو با تحولات جامعه همخواني ايجاد نمايد و يا آنكه قانون اساساً اوص نتواند روز آمد باشد

ده و محسوب ش ك شدهصرف را دارا نباشد و يا آنكه مردم قانون را به رسميت نشناسند در هر صورت اين قانون مترو

ان اً از همست دهد دقيقجامعه از دمتعاقب آن حكمي صادر نمود. زمانيكه قانون اقتدار خود را در  توانديگر نمي

 تاريخ به بعد بايد يك قانون را متروك شده تلقي نمود. 

رد باشد، تفاوت چنداني نداتواند سبب متروك ماندن قوانين باشد حصول مرور زمان مييكي از موارد مهمي كه مي

 ، مهم آني حكمصدور يا اجرا كه حصول مرور زمان مربوط به زمان تعقيب باشد يا زمان رسيدگي و يا در مرحله

فاده لازم را انون استتوانند از قاست كه اگر مرور زمان در فرايند كيفري به وقوع بپيوندد، افراد به اين دليل كه نمي

كه مدت زماني و آن اين توانند قانون را متروك شده بنامند، در اين ميانه يك نكته طلايي نيز وجود داردببرند عملاً مي

ن باشد، ور زماكه علت متروك شدن قانون بر اساس قواعد مر است يك قانون را متروك نمايد در صورتي كه ممكن

نظر گرفته شده  براي آن در ١٣٩٢طول آن دوره مدت زمان برابر با حد نصابي است كه در قانون مجازات اسلامي 

روك نون متحدو زماني كه يك قااست و در صورتي كه علت متروك شدن قانون، شمول مرور زمان نبوده باشد، 

ها، ها وقوع جنگشود ظاهراً مربوط به اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي خواهد بود. كه ازجمله مهمترني آنمي

 تواند باشد. هاي و تحولات وسيع بين المللي ميانقلاب

شوند سوب ميي متروك شده محگيرند و در دستگاه قضايگاه قوانين اگرچه توسط قوه مقننه مورد رسيدگي قرار نمي

نمايد سب ميفعي را كن مناولي به دليل آنكه دولت در معناي تام خود از مفاد آن قانون استفاده مي نماد و مطابق با آ

هاي تگاهها ياد نمود. با اين وصف تا زمانيكه دستوان از متروك شدن قانون به موجب عدم توجه قانون در دادگاهنمي

 ته باشد،خص گذشبه يك قانون ولو قانوني كه از دوره زماني تصويب آن براي يك بازه زماني مشاجرايي در عمل 

 شود. ادامه دهند، در اين صورت آن قانون متروك شده محسوب نمي

هاي مختلف ممكن است متروك گردند ولي هاي جرم شناسي مشخص گرديد كه قوانين بنا به علتدر تحليل

هاي اين اتفاق براي پيوندد و چه هزينهه متروك ماندن يك قانون در چه زماني به وقوع ميمهمترين مساله آن است ك
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گردد كه قوانين تنها به نفع قشر حاكم و آورد به عنوان مثال در جرم شناسي تضاد اين باور حاكم ميجامعه به بار مي

ي ممكن است آنومي و بي سازماني شوند در اين چنين شرايطبراي استثمار قشر ضعيف در جامعه ساماندهي مي

اجتماعي در جامعه رخ دهد و در نتيجه مردم براي آنكه مخالفت خود را با اقتدار قانون نشان دهد در سطح وسيع به 

كنند كه از قانون تبعيت ننمايند همين امر ممكن است جامعه كيفري را به شدت افزايش صورت هماهنگ تلاش مي

رسند كه دستگاه قضايي و اساساً حكومت بعد از گذر از آستانه مشخصي به اين باور مي دهد ولي نكته مهم آنست كه

هاي تواند دوام چنداني داشته باشد و در نتيجه خود دستگاهاعمال برخي از قوانين كه بر ضد منافع عام جامعه باشد نمي

باشند بايد ترك گردند تا رضايت جمعي  شوند كه برخي از قوانين ولو نكه تازه تصويباجرايي در نهايت متقاعد مي

دهد كه يك قانون گاه در زمان متروك شدن خود موجب آسيب رساني به اقشار ايجاد گردد. اني امر نشان مي

هاي جامعه را به تواند شود و گاه در زمان جايگزين شدن آن با قوانين جديد. قوانيني كه ارزشمختلف جامعه مي

ندهند در هر زماني كه باشند در نهايت متروك خواهند شد ولي مساله آنجاست كه براي  درستي مورد شناسايي قرار

اي باشد كه متروك شدن قوانين گاه لازم است جامعه بهاي سنگيني بپردازد و در صورتي كه سيطره حكومت به اندازه

ممكن است انحرافاتي مانند افراد نتوانند قانوني را ترك نمايند، در اين صورت افراد به پوچ گرايي رسيده و 

خودكشي در جامعه شدت يابد زيرا عدم امكان مقابله با دستگاه حاكم از طريق به رسميت نشناختن قوانين موجود، 

طرد شوند از همين رو مبادرت به خودكشي  كند كه بايد براي هميشه از جامعهافراد را به اين باور نزديك مي

هايي است كه جرم شناسي آنرا در پاره از مواقع به عنوان وانين متروك يكي از پديدهنمايند. لذا ما دريافتيم كه قمي

 دهد. عامل ايجاد جرم و بزهكاري در جامعه مورد شناسايي قرار مي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧ تابستان .ومسبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٨

 
  و مآخذ فهرست منابع

  . ٨٠-٧٢ ص، ١٣٧٦، شيراز، انتشارات رز، هاي انحراف اجتماعينظريه، حبيب احمديــ 

 دوره ،جرم شناسي مطالعات حقوق كيفري و، تغيير پارادايمي در حقوق كيفرينظريه كوهن و ، محمد زاده امينيــ 

  . ٨١-٥٩ صص، ١٣٩٣، پاييز و زمستان، ١شماره ، ١

دي وهش راهبرپژ، فرايند ملت سازي در ايران سياست گذاري خدمت سربازي و، قاسمي علي اصغر، ايماني عليــ 

  . ٦٦-٣٥، ١٣٩٥، پاييز، ٤٨ شماره پياپي، ١٨شماره ، ٤دوره ، سياست

، مشهد، ضويرموسسه چاپ و انتشار آستان قدس ، ترجمه فريدون وحيدا، تجناي شنسي جامعه، ميشل ژان بستــ 

 . ٢٠٩- ٢٠٥ صص، ١٣٧٢

، انتهر، اي جيبيشركت سهامي كتابه، سيد حسن منصور و سيد حسن حسيني ترجمه، شناسي جامعه، بي تي پاتامورــ 

  . ٩٥-٩٢ صص، ١٣٥٥

  . ١٧٩- ١٧٨ صص، ١٣٧٤، تهران، نور پيام دانشگاه، شهري شناسي جامعه، غلامعباس، توسليــ 

- ٣٥ صص، ١٣٨٧، دانش گنج، تهران، پنجم جلد، حقوق ترمينولوژي در مبسوط، محمدجعفر، يلنگرود جعفريــ 

٣٦ .  

مطالعات ، ه زندر باب قصاص و دي ١٣٩٢ارزيابي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب ، حاجي ده آبادي احمدــ 

  . ٧٢-٤١ صص، ١٣٩٢ تابستان، ٦٠شماره ، ١٥ دوره، ردي زنانراهب

 قفصلنامه حقو سلامي،حسيني سيد محمد، متولي زاده نائيني نفيسه، بررسي نظريه برچسب زني با نگاه به منابع اــ 

  . ١٣٦-١١٧ ، صص١٣٩١، زمستان ٤، شماره ٤٢مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 

هاي دوركيم و مرتون، پنجمين برابري فرصت عدم هاي فشار اجتماعي مبتني برهنظريمعصومه،  كشاورز حسينيــ 

  . ١٤- ١ ، صص١٣٩٦همايش ملي فقه حقوق و علوم جزا، آبان ماه، 

   .٦٢- ٥٩ صص، ١٣٧٣، سوم چاپ، گناباد، مرنديز نشر، انحرافات شاسي جامعه، داور شيخاونديــ 

دوره ، وق عموميپژوهش حق، گفتمان و قدرت، خاسته ذهنيتجرم: بر، )١٣٩٠(، ستار پروين، سهيلا فسايي صادقيــ 

  . ٢٤٢- ٢٢٠ صص، تابستان، ٣٣شماره ، ١٣

  . ٣١ ، ص١٣٨٢نو،  طرح، تهران، رواني و اجتماعي عوامل با حقوق رابطه: اجتماع و حقوق، پرويز، صانعيــ 

  . ٧٨ ص، ١٣٧٨، تهران، سروش، اجتماعي آشفتگي يا آنومي، فرامرز، پور رفيعــ 

، شيراز دانشگاه نيانسا و اجتماعي علوم مجله، دوركيم انديشه در سياسي آنومي، مسعود كوثري، احمد دهزا رجبــ 

  . ٤٥-٣١ صص، ١٣٨١، ٣٧ پياپي، زمستان، اول شماره، نوزدهم دوره

 ،قوق كيفريپژوهشنامه ح، حقوق كيفري در سنجه جرم شناسي پست مدرن، صادقي سالار، اسمعيل نژاد رحيميــ 

  . ٨٣- ٥٩ صص، ١٣٩٦، بهارو و تابستان، ١٥شماره پياپي ، ١ره شما ٨دوره 

فتار رمرو تأثير عوامل زيستي بر اسلامي بر قل- رويكردي جرم شناختي، مسعود پور مصطفي، علي جوركويه محمديــ 

  .١٥١-١٢٧ صص، ١٣٩٤، تابستان، ٧٠شماره ، هاي حقوق قضاييديدگاه، مجرمانه

__ Fink, A. E. (1938), Cuses of Crime, New York, A. S. Barnes, pp102-117.  
__ Lane. MARSH, R. M. (1967) Comparative Sociology: A Codification of Cross-
Sectional Analysis, New York, legobin, pp57-63.  
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